
  

  گفتار سوم

  بزرگ داريوش

 در تبـارش    ۀپيش بـود کـه رشـت        پور چيش آريارمنَە  پور  اَرشامە   پور   اَسپە  ويشت پورداريوش  

  را ميــان دوخوزســتانم پــارس و   پ۶۴۰پـيش در ســال  چــيش. رســيد مــيکـوروش   تبــار پــشت بــه سـه 

سيم تقــ) جــد اعــلاي داريــوش بــزرگ(آريــارمنَە و ) جــد اعــلاي کــوروش بــزرگ (کــوروشپــسرش 

 داريـوش را از صـحنه   نيـاي   کـوروشْ نيـاي  نداريم آگاهي که ما از آن  ئي  گونه  بهبعدتر  . کرده بود 

 پـدر   ،نظـر خانـداني   از. دبـو  شـده    خوزسـتان  پـارس و     شاه دوم پائين آورده خود      ۀدرج  کنار زده به  

 و پـدرش  اَسـپە  ويـشت  ،درگذشـت کـه کـوروش    زمـاني . داريوش دست کمـي از کـوروش نداشـت     

گويد پيش از او هـشت   روايت داريوش بزرگ در بغستان که مي   بنا به  .هردو زنده بودند   اَرشامە

،  دومبـوجيە  کـام چـه بـسا کـه        بـوده و   شـاه نيـز بـراي مـدتي       اَرشـامە   انـد،     تن از خاندان او شاه بوده     

وقتـــي داريـــوش بـــه ســـلطنت  . کنـــار زده باشـــداو را دســـت کـــردن قـــدرت سياســـي، خـــاطر يـــک بـــه

 شـهريار   بـوجيە   کـام اَسـپە در زمـان کـوروش و           ويـشت  .ە و اَرشـامە زنـده بودنـد       اَسـپ   نشست ويـشت  

  . پارت و هيرکانيە بود و در مرکز پارت استقرار داشت

 تــر از  شايــستهپادشــاهي خــودش را بــراي پــسرانِپيــر  ي اَرشــامەتــوان ترديــد کــرد کــه   آيــا مــي

ده بـــوده کـــه برســـر فرزنـــدان کـــوروش زمـــان آن فرارســـي پـــس از آيـــا دانـــسته؟ پـــسران کـــوروش مـــي

 و  بـوجيە   کـام (کوروش همان برسد که نياي کوروش بـا نيـاي داريـوش کـرد؟ هـردو پـسر کـوروش                     

ئي که کورش با  يشاهنشاهبر اورنگ آريارمنَە  داريوش نوادۀ رفتند تا    از ميان  درپي هم ) بردِيە

 کنـار رفـت   از صـحنه وش  کـور ۀنام افراد خانواد پس از آن .نده بزتدبيرش تشکيل داده بود تکي   

 ســلطنتي کــه ۀي و آفريننــدشاهنــشاهار ذعنــوان بنيانگــ هــاي داريــوش نــه از کــوروش بــه  و در نبــشته

عمـل آمـد، و هرجـا کـه لازم      دست داريوش افتاده بود تجليلي شد و نه از خدماتش تقديري به        به

ود کـه او بنيانگـذار   سادگي از او يـاد شـد بـدون آنکـه اشـاره ش ـ      ميان آيد به     به از کوروش   نامي بود

کلـي کنـار نهـاده شـدند      بـه  بـرديِە     و بـوجيە   کام ۀفرزندان نرين . بوده است هخامنشيان  ي  شاهنشاه

  . ئي که تا پايان دوران هخامنشي هيچ نامي از نوادگانِ کوروش در ميان نيست گونه به

تياران رد کـه دس ـ ب ـ  از شش تن سپهدار و بزرگان پارسي نام مـي   بغستانداريوش در گزارش    

 پـور  هـوتَنَە  پور ويـسپار،    ەرنَفَويند: اينها عبارت بودند از   . اند   بوده تخت و تاج    دستيابي به  او در 

ثوخر  ، رووگـاؤب    رنَ وي،  ە پـور مـردونيـ، ەغنَ پـور بغـابي    ەد ە  پـور  شبـوخَ  غبهيـاَ، داتـوو پـور  شنِردوم 
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  همـراه داريـوش  اَسـپ  پـرخش عـلاوه    بـه  تـن شـش  ورود ايـن  داسـتان کـه    هرودوت روايت .وهوکَە

 را بيــان ي دروغــين ناميــده شــده کــه بــرديە کــسي گــونگي کــشته شــدن چــه کنــد و را نقــل مــيکــاخ  بــه

کودتـا   بـه شـده دسـت    احـي  طر از پـيش  ماهرانـه و ۀ کـه آنهـا طـي يـک توطئ ـ     دهد  مي، نشان   دارد  مي

دار با شـاه جديـد   عنوان دي شام به مصر و  پس از بازگشت از  دستهگويد که اين      روايت مي . زدند

گــاه  داشــتند هرگــاه و بــي اينهــا ســرکردگاني بودنــد کــه اجــازه . عــرض گــزارش وارد کــاخ شــدند  و

همـين روايتهـا   .  برسر راهشان وجود نداشـت وازَنيحضور شاه برسند و مانع و        وارد کاخ شده به   

و  گاؤمــــاتَە«کــــه  کــــساني  بــــهکوشــــک زنــــانحکايــــت از آن دارد کــــه آنهــــا در درون کــــاخ و درون  

  برداشـتن آنهـا   از ميـان   در. کردنـد  غـافلگير  ور شده و آنها را      اند حمله    ناميده »ايزد   پات برادرش

ي دروغــين  بــردِيەکــه  کــسي.  و نــه جنــگ و درگيــري ســپاه شــرکتِنــه ســخن از شــورش رفتــه و نــه    

  وکشته شد،دوستانش  دست داريوش و مقاومت جانانه به  پس ازکوشک زنانخوانده شده در 

 پـيش از ايــن  بــردِيە بـوده، و  گاؤمــاتَەنـام   بريـده بــه  نبــوده بلکـه مغــي گـوش   بـرديِە  شـد کــه او اعـلام  

بـوده نيـز خـودش را هـم اکنـون          بـرديِە    کـه عامـل قتـل        و کـسي    کـشته شـده بـوده      بـوجيە   کـام فرمان    به

 پارسـي کـه يـاران داريـوش بودنـد او را      ۀ، شـش سـرکرد  ناي پس از  .کشته است، و قصه تمام شد     

  . وي شدند يارانِ  و خودشان دستران نشاندندي ايشاهنشاهاورنگ بر 

  جنگهاي داريوش بزرگ با رقيبان قدرت. ۱

شورشـهاي  سلـسله   بـا  درنـگ   بـي او. سـادگي صـورت نگرفـت       استقرار سلطنت داريوش بـه    

ايــن .  برپــا کردنــد  از قبايــل مختلــفِ ايرانــي و غيــر ايرانــي     کــه رقيبــانش شــد مواجــه ئــي گــسترده

خانــدان ديگــر بــود کــه توســط     جــاييِ ســلطنت از يــک خانــدان بــه    آمــدِ طبيعــي جابــه  يشورشــها پ ــ

فکـر افتادنـد       در کـشور بـه      ايرانـي  خـواهِ   بسياري از سپهدارانِ قدرت   . داريوش صورت گرفته بود   

پـا    آنهـا بـه   يـابي بـه تـاج و تخـتِ          که اکنون که کـوروش و فرزنـدانش در جهـان نيـستند بـراي دسـت                

توان مخالفت با شخص داريـوش   شورشهاي ضد داريوش را نمي    . ا شوند خيزند و جانشين آنه   

اورنـــگ  يـــابي بـــه تعبيـــر کـــرد، بلکـــه تلاشـــهائي بـــود کـــه ســـپهدارانِ رقيـــب داريـــوش بـــراي دســـت 

لذا بازخواني ايـن شورشـها را نبايـد در ارتبـاط بـا کودتـاي داريـوش         . راه افکندند   ي به شاهنشاه

 و برديە و خلأ موقتي قدرت بوجيە کامآمد نابودشدنِ  ان پيعنو تفسير کرد، بلکه بايد آنها را به 

عبارت ديگر، اين شورشها نه نشانۀ نارضـايتي مـردمِ کـشور از               به. سياسي مورد بررسي قرار داد    

ي شاهنــشاهچنــگ آوردن تخــت و تــاج   وضــع موجــود، بلکــه تــلاش ســپهدارانِ نيرومنــد بــراي بــه    

کـــدام از ايـــن اقتـــدارگرايان  آيـــد، هـــيچ وش برمـــيگونـــه کـــه از گـــزارش داري ـــ ولـــي آن. ايـــران بـــود
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نتوانــستند مــوقعيتي کــه داريــوش و هخامنــشيان داشــتند را کــسب کننــد، و از چنــدان حمــايتي در    

 ۀگزارش سرکوب شورشهاي داخلـي در کتيب ـ     . آساني نابود گشتند    کشور برخوردار نشدند، و به    

  :بغستان چنين آمده است

در . پــا خاســته بــراي خــودش تــشکيل ســلطنت داد    بــه »ەنَآتــري«نــام  در خوزســتان مــردي بــه 

صَّر   که پسر شد مدعي »لبِ تا نيدين«نام  بابل مردي به    خـويش  پيرامـون  اسـت و مـردم را   نَبوخَـد نَـ

شکــست آســاني  بــه اعزامــي داريــوش لــشکر را ەنَآتــري.  بابــل خوانــدشــاهگــرد آورده خويــشتن را 

 بــراي مواجهــه بــا شــورش بابــل داريــوش . ل بــودد کــه در بابــنــزد داريــوش بــر اســير کــرد و بــه داده

 معــدوم و دســتگير شکــست دادهدور نبــرد   و مــدعي ســلطنت بابــل را طــي ســهلــشکر کــشيدشخــصًا 

ــل، مــدعيان ســلطنت    دنبــال ســرکوب شــورشِ آتــرينە و نيــدين    بــه. کــرد  در پــارس، خوزســتان تــا بِ

پــا  بــه] بــراي بــار دوم[، بابــل ، مــرو، سيــستانهيرکــانِيە، مــاد، ارمنــستان، پــارت، ]بــراي بــار دوم[

 در مــصر نيــز شــهريار پارســي کــه توســط   .خاســتند و هرکــدام بــراي خــودش تــشکيل ســلطنت داد  

تـا بـِل    نابودسازي نيـدين   داريوش پس از     . نشانده شده بود خودش را شاه مصر ناميد        بوجيە  کام

 دشــاهيپاخوزســتان برســد مــدعي    بــهلــشکرش ، ولــي پــيش از آنکــه   فرســتادخوزســتان لــشکر   بــه

، و خوزسـتان آرام  کـشته گرديـد   دست هواداران داريوش که از خودِ خوزيهـا بودنـد           بهخوزستان  

مــاد و نــوادۀ هوخــشتر ي شــاه از خانــدان بــا ادعــاي اينکــه »فــرورتيش«نــام  بــه  در مــاد مــردي.شــد

در  فـرورتيش ، ولـي چونکـه   فرسـتاد ماد   بهلشکرداريوش  . ه تشکيل سلطنت داد   پا خاست  به است

 ببـرد،   از پـيش کـاري کـه   نتوانست ميان بخشي از قبايل ماد پايگاه مستحکمي داشت اين لشکر    

براي مقابله بـا قيـام ارمنـستان نيـز داريـوش          . ماد برود   بهاز بابل    شخصًا   و داريوش مجبور شد که    

. مدعي سـلطنت ارمنـستان را نـابود کنـد         چند دور نبرد توانست       پس از  لشکراين  . لشکر فرستاد 

. ري گريخـت  بـه ئي از وفـادارانش   با دسته فرورتيش را شکست داد و فرورتيشماد  ش در داريو

 و او در همـدان  ،مـاد فرسـتاد   را در ري شکست داده دستگير کـرده بـه    اعزامي داريوش وي  لشکر

 بــا ادعــاي »تَخــمە چيتــرن«نــام  مــردي بــه) آذربايجــان مرکــزي( »ســگَرتِيە«در . دار آويختــه شــد بــه

 اعزامـي  لـشکر ايـن نيـز توسـط    . ه تشکيل سلطنت داد  ي ماد است قيام کرد    شاهه از خاندان    اينک

 شکــست يافتــه گــسيل شــد،) تهماســپ(اَســپاد  نــام تخــم فرمانــدهي يــک پارســي بــه  کــه بــهداريــوش

که  زماني. دار آويخته شد به) اکنون شمال عراق( ربيلاِدر سپس  ماد فرستاده شد و    و به دستگير  

از او حمايــت بودنــد  هيرکــانِيە پــارت و  درســپهداران مــادي کــهمــاد قيــام کــرده بــود  در فــرورتيش

 که شهريار پارت بود را      ۔پدر داريوش ۔شتاسپ   و گ  کرده سپاهيان را برضد داريوش شوراندند     

 نيـــروي امـــدادي بـــراي  پـــس از فراغـــت از کـــار شورشـــگر مـــادي از ريداريـــوش. بيـــرون راندنـــد
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ــتاد  ــدرش فرسـ ــزرگ شتاسپ پـــس  و گـــپـ ــرد   از دوجنـــگ بـ ــيان را ســـرکوب کـ  را و آرامـــش شورشـ

ايـن  . پا خاسته تـشکيل سـلطنت داد   به »رادفَ«نام  در مرو مردي به.  برگرداند هيرکانِيە پارت و   به

 و فــراده شکــست انجاميــد  اعزامــي او بــهلــشکر توســطتــدبير داريــوش و  شــورش نيــز مثــل بقيــه بــه  

ــ«نـــام  در پـــارس مـــردي بـــه. نـــابود شـــد  و ،اســـتپـــسر کـــوروش  بـــرديِە  مـــدعي شـــد کـــه»زداتَەوهيـ

و در سـه موضـع   ا. نيـز از او حمايـت کردنـد   ) پاسارگاد(گرد  حمايتي يافت، حتي سپاهيان پارسە    

ــه جنـــگ بـــزرگ   ــتگير شـــد و   شکـــست يافـــت و از لـــشکريان اعزامـــي داريـــوش  و سـ ــرانجام دسـ سـ

ـز  .دار آويختــه شــد  فرمــان داريــوش در پــارس بــه    بــه داتَە درگيــر نبــرد بــا لــشکريان     زمــاني کــه وهيـ

ــزداتَەاز  ســپهداراني در سيــستان داريــوش بــود  هيضــد داريــوش شــوريدند  بــه هــواداري کــرده  و .

 داريوش در سيستان سه جنـگ بـزرگ بـا شورشـيان داشـت، و توانـست شـورش را           لشکر اعزامي 

ــ ســرکوب کــرده آرامــش را بــه  س و شــرق  گرفتاريهــاي داريــوش در پــار  در ميــان.دمنطقــه برگردانَ

بــابلي  نَبوخَــد نَــصَّر بــا ادعــاي اينکــه پــسر »ەرخَاَ«نــام  مــردي بــهپير  شــوريد ومجــدداکــشور، بابــل 

 نيــز مثــل ديگــر شورشــيها توســط ســپاه اعزامــي داريــوش شکــست يافتــه   ەارخ. شــد پادشــاهاســت 

وقـوع   ال بـه  همۀ اين رخدادها در خلال کمتر از دو س.دار آويختند دستگير شد و او را در بابل به      

تاريخهـــائي کـــه (طـــور همزمـــان در چنـــدين نقطـــه در جريـــان بـــود    معمـــولاً جنگهـــاي بـــه . پيوســـت

داريوش در خلال اين مدت   ). دهد  را نشان مي    تر خواهيم خواند اين     داريوش ذکر کرده و پائين    

ــرد      ــابود کـ ــرکوب و نـ ــلطنت را سـ ــدعيان سـ ــۀ مـ ــاه همـ ــه . کوتـ ــن بـ ــوش     و ايـ ــه داريـ ــا اســـت کـ آن معنـ

۔ بـيش از مجمـوعِ همـۀ رقيبـان نيرومنـدِ خـودش          بـوجيە   کـام ن جانشين واقعي کـوروش و       عنوا  ۔به

رودان نيــز پايگــاه داريــوش  حتــي در ارمنــستان و ميــان. در ميــان مــردم کــشور پايگــاه داشــته اســت 

سـبب    يعني هم ايرانيان و هم اقوام زيـر سـلطه بـه   .نيرومندتر از پايگاه مدعيانِ بومي سلطنت بود      

ي که از کوروش و کامبوجيە ديده بودند سلطنت هخامنـشيان را حتـي بـر مـدعيان     رفتارهاي نيک 

  .دادند پاخاستۀ سلطنت از خاندانهاي حکومتگرِ سابقِ خودشان ترجيح مي به

 رهبـران شورشـها بـا نيرنـگ و دروغ     ۀکنـد کـه هم ـ   داريوش پس از شرح اين وقايع تأکيد مي  

هرکدامـشان نـامي را بـر خـودش نهـاد کـه ازآنِ او          و    خودشان گرد آورده بودند،    پيرامونمردم را   

 اين دروغگويان و ۀ کمک کرد تا هماو  بهاهورمزدا  داريوش چونکه نيت خير داشت ولينبود،

کنـد    شـاهان آينـده توصـيه مـي        ۀهم ـ   سپس به  او.  بردارد  از ميان  ديگري فريبکاران را يکي پس از    

کنــد کــه    او تأکيــد مــي .ايند نخواهــد بــود کــه از دروغ و نيرنــگ بپرهيزنــد کــه عواقــب دروغ خوش ــ  

بـر طومارهـاي چـرم    » زبـان آريـايي   «ئي از گزارش اين رخـدادها را در چنـد زبـان، ازجملـه                 نسخه

ــه کــرده و بــه      ي فرســتاده تــا بــراي مــردم    شاهنــشاهسراســر ســرزمينهاي   گــاه و پوســت گوســفند تهي
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 عــين حقيقــت بــوده، و  آن معنــا اســت کــه آنچــه را داريــوش گــزارش کــرده    ايــن بــه . خوانــده شــود 

توان پنداشت که آنچه او مايل نبوده که مردم بداننـد يـا آنچـه            فقط مي .  در آن نبوده است    گزافه

  .آن اشاره ننموده است مايل بوده که فراموش گردد با سکوت برگزار کرده و در گزارشش به

ا سرکــشان و شورشــگران مــدار   او نــسبت بــه . گذشــت بــود  داريــوش فرمانــدهي قــاطع و بــي   

درآوردن  .کـرد  رفتـار مـي   هرحمان بي نسبتًا شاندر مجازاتيافت  چون برآنها دست مي کرد و   نمي

 ســلطنت از ۀآميــز مــدعيان شکــستخورد   نمــايش نهــادن مــذلت    بريــدن گــوش و بينــي و بــه    وچــشم

ســال ۲ از کمتــر جنــگ بــزرگ کــه ۱۹را در  او وي تــدبيرهاي قاطعانــۀ. بــودروشــهاي کيفردهــي او 

 و  امنيتــــي سراســــري را در کــــشور پهنــــاور او کــــه ميــــراث کــــوروش  ز درآورد و پيــــروگرفــــتوقــــت 

او امکـان داد کـه در غيـاب هـر صـداي              بود برقرار کرده سلطنت او را تثبيت نمود و بـه           بوجيە  کام

در . مخــالفي کــوس مــشروعيت مطلــق بنــوازد و خويــشتن را مــورد حمايــت خــداي جهــان بنامــد        

کنـد کـه     و تأکيـد مـي  نامـد  مـي  فريـب  مـردم لفش بودنـد را  کـه مخـا      کـساني  ۀگزارش بغـستان، او هم ـ    

ــا  ــد    دروغآنهـ ــان نهادنـ ــر خودشـ ــامي بـ ــه نـ ــه ازآنِبندانـ ــشان  کـ ــردمِ      ايـ ــام مـ ــايۀ ايـــن نـ ــا در سـ ــود تـ نبـ

مردم القا کنـد کـه     بهخواست مياو با اين شگرد    . فريبخورده را به حمايت از خودشان بکشانند      

، و نبودنـد  کـه در قيـد حيـات        بـود کـساني     د متعلـق بـه    ان ـ  نامهائي که ايـن مـدعيان برخودشـان بـسته         

 تـا مـردم را   گفتنـد  و دروغ  بودندبفري شياد و مردمکه اين نامها را برخودشان نهادند        کسان   اين

معلــوم نيــست کــه او در ايــن ادعــا تــا چــه      . مقــصدشان برســند   خودشــان جمــع کننــد و بــه   پيرامــونِ

ــا چن ــ! انــدازه صــداقت داشــته اســت  بينــيم کــه يــک   مــا وقتــي مــي . ين بــوده اســتشــايد هــم حقيقتً

ــە        ە پــسر کــوروش اســت، و حتــي ســپاهيان پارسگــرد نيــز فريــب او را    پارســي ادعــا کــرده کــه بــردي

دهــيم کــه ادعــاي داريــوش دربــارۀ ديگــر رقيبــانِ قــدرت را نيــز        خودمــان حــق مــي   انــد، بــه  خــورده

يوش يقينًا صداقت دارد، زيرا دربارۀ مدعي سلطنت در ماد و سگَرتيە نيز دار. درست بپنداريم

انــد، و شکــستهاي  شــده بــوده  مــاد بــراي مــردم آن ســرزمين شــناخته  بازمانــدگانِ خانــدان ســلطنتيِ

ئـي کـه مـدعيان سـلطنت در مـاد از داريـوش ديدنـد نـشانگر آن اسـت کـه آنهـا درعـين آنکـه                پياپي

حـال در مـاد چنـدان     يـن  ا انـد نيـروي قابـل تـوجهي بـراي خودشـان فـراهم آورنـد، بـا           توانسته بـوده  

ارجـي کـه    . اند که بتوانند دربرابر نيروهـاي داريـوش ايـستادگي کننـد             پايگاه مستحکمي نداشته  

هــاي تخــت جمــشيد  تــوانيم در نگــاره را مــي داريــوش پــس از آن بــراي مــردم مــاد قائــل شــد، و ايــن 

 شورشـها از  طرازند، نـشانۀ حمـايتي اسـت کـه داريـوش در ميـان ايـن        ببينيم که پارسي و مادي هم     

  .سران قبايل ماد دريافت کرده بوده است

اش فقــط  ، همچــون يــک شــاه يکتاپرســت کــه خــداي يگانــه بغــستانۀداريــوش در سنگنبــشت
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 پيروزيهــايش را ۀ همــاهــورمزدا  ۔خــداي زرتــشت۔ اســت بــا اختــصاصِ ارادۀ مطلــق بــه اهــورمزدا

 ۀاراد کــه چونکــه هــدفش اجــراي وانمــود کنــدتــا ه اســت  و کوشــيدنــسبت داده اهــورمزدا ۀاراد بــه

 همـواره يـاور و حـامي او بـوده و         اهـورمزدا ،   بـوده  درسـتي  در برقـراري عـدل و راسـتي و         اهورمزدا

 خويـشتن را تنهـا   گونـه  ناي ـ او بـه . پيروزي رسانده اسـت    دشمنان به  ۀ هم در برابر  جنگها و    در همۀ 

فرمان  از او بايدردم روي زمين  م ۀ، و معتقد بود که هم     رد حکومت کردن قلمداد ک    ۀذات شايست 

آرامــش را در جهــان  را، يعنــي برقــراري نظــم و امنيــت و  اهــورمزداهــاي  بتوانــد خواســته  تــاببرنــد

  : او در سنگنبشتۀ بغستان چنين ادعا کرده است.اجرا درآورد به

 بــدباور، زيــرا مــن  هــر خــداي ديگــري کــه هــست    مــرا يــاوري کــرد و    اهــورمزدارو  از ايــن

  .ام  نه من و نه خانواده؛يرو دروغ نبودم، زورگو و ستمگر نبودمنبودم، پ

  : استنويساندهرستم چنين  نقش  ۀدر سنگنبشتو 

بان مـن بـوده و مـرا کاميـاب گردانيـده       بوده که پشتي اهورمزداياري  ام به من هرچه کرده  

،  بـاد  بان من او ياور و نگه   .  اين کارها را انجام دهم     تامن ياري کرد      به اهورمزدا. است

م گـذار  مـي وا اهـورمزدا  ۀاراد من امور خويش را بـه . و کشورم را از بلاها در امان بداراد     

شــما  را کــه بــه اهــورمزدادســتورهاي ! اي مــردم. و اميــدوارم کــه رســتگاري نــصيبم کنــاد  

  .رسيده است رها مکنيد و از راه راست و درست روگردان مشويد

د شخــصيتي باايمــان و پارســا و دادگــر و  شــنو مــيانــد يــا خو انــسان وقتــي ايــن ســخنان را مــي 

خـاطر انجـام     که بهدهد مياين شخصيت حق   و به  شود  ميش مجسم    در نظر  مهرپرور از داريوش  

ئـي را کـه    مأموريت دادگسترانه و مبارزه با کژيها و بديها و برقراري راستيها و درستيها هر شـيوه              

ولـي  .  بردارد از مياني که مناسب پنداردراههر  را بهکار بندد و مخالفان راهش        صلاح بداند به  

 بر زبـان    ١شگاف آتش آور آورد که اين خودستائيها را يک زورمند خشم         خاطر مي    ديگر به  ۀلحظ

 بـر زبـان    چيـز ديگـري   »بلـه قربـان   «، و   »لبيـک « جـز  او   در برابـر  داده    کسي اجازه نمي   آورده که به  

وگــوش  چــشمبــر فرمــانلــشکري را  يتهاي کــشوري وتــرين شخــص کــس حتــي بلندپايــه همــه د؛ وآور 

                                                 
 و  زود مــاتش کــرد؛شــاه بــا دلقــک همــي شــطرنگ باخــت : گويــد مولــوي رومــي داســتاني را چنــين مــي  -1

 کــه ؛زد برســرش يــک آن شـطرنج مــي   يــک، و آن شــه خـشم آورش »!شــه شــه«:  گفـت .شم شــه بتافــتخ ـ

 . و او شـده لـرزان چوعـود از زمهريـر         ؛ ديگـر بـاختن فرمـود ميـر        بـار … »!اينک شـهت اي قلتبـان      بگير«

 دلقـک از جـا جـست و در کنجـي     . وقت شه شه گفـتن و ميقـات شـد       ؛باخت دست ديگر و شه مات شد      

:  گفــت»هــان چــه کــردي چيــست ايــن؟«:  گفــت شــاهش. يــک لحــاف و شــشنمد برخــود کــشيد،خزيــد

 کــي تــوان حــق گفــت جــز زيــر     ،شــگافآتــش  تــو خــشم آور  بــا چــو ! شــه شــه، شــه شــه، اي شــاه گــزين    «

  ».لحاف
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 بغستان از شش تن رؤساي خانـدانهاي بـزرگ   ۀداريوش در کتيب  . دانسته است    مي  خودش ۀبست

اينهـا    جـز و ، يـاد کـرده  »دوستان من« نام پارسي که او را براي حصول سلطنتش ياوري کردند به 

ــا بنــدک «ولــتش باعبــارت   کــارگزاران د شــهرياران تحــت فرمــانش و  امــراي ارتــش و  همــۀ از  »امن

اين شش تن همان سـپهداران نيرومنـدي بودنـد کـه بـا      . نام برده است) برِ من   فرمان/  من وابستۀ(

ي بــر دوشــشان  شاهنــشاهروي کــار آمــدن او اعــضاي شــوراي ســلطنت را تــشکيل دادنــد و تخــت     

 داريـوش  . بـراي خودشـان شـاهي کردنـد     کشورنهاده شده بود و پس از آن هرکدام در بخشي از            

توانـست تـاج و تخـت     قيقت مديون اينها بود و اگـر اينهـا نبودنـد او نمـي    در حسلطنت خويش را   

  وبـوجيە  کـام  حقيقـت امـرِ  . خـود اختـصاص دهـد     و بـه بکـشد را از دست فرزندان کوروش بيـرون        

او  تـن بـه   پـاس خـدمت عظيمـي کـه ايـن شـش             داريوش به . دانستند  را نيز همين شش تن مي     بردِيە  

 آينـده خواسـته   شـاهان اش ذکـر کـرده و سـتوده و از     يکـي در کتيبـه    بودند نامهايشان را يکـي  کرده

. دنــد و همــواره در زيــر چتــر حمايــت بگيرنــهــا و فرزنــدان اينهــا را گرامــي بدار اسـت کــه خــانواده 

فقط و فقط هفت  ۔اين شش تن بودند که با تدبيرخاصي همراه داريوش          پيش از اين ديديم که      

ــره ــدند و اورنـــگ  وارد ۔نفـ ــاخ شـ ــشينِ کـ ــرده کـ ــ  نـ ــافلگير کـ ــران را غـ ــلطنت ايـ آن  پـــس از .شتند سـ

 ايران شد، تا همان راهـي را کـه کـوروش بـزرگ آغـاز کـرده بـود بـدون تغييـر و                          شاهنشاه داريوش

شايــــستگي   جهــــان بــــهو آرامــــش، و از تمــــدن جهــــاني و نظــــم و امنيــــت تبـــديل کلــــي ادامــــه دهــــد 

  .پاسداري کند

  زرگ در مصراقدامات داريوش ب. ۲

 داخلـي و تثبيـت اوضـاع        شورشـهاي  نخـست سـلطنتش را صـرف سـرکوب           دوسالِداريوش  

 يکايــک ۀمفــصلي دربــار نـسبتًا  بغــستان گــزارش در ســند او.  و ارمنــستان کـرد رودان ميــانايـران و  

او در ايـن سـند خاطرنـشان        . اسـت دانـسته    اهـورمزدا  ۀو همه را ناشـي از اراد      شورشها ارائه کرده    

 داسـتان ايـن شـورش چنـين اسـت کـه چـون داريـوش         .انـد  شـوريده  در مـصر نيـز برضـد او    کرده کـه  

مخالفـت    بـود بـا او بـه   بـوجيە  کـام  کـه منـصوب   ۔ پارسـي مـصر   ۔شـهريارِ  آريانـد سلطنت نشـست      به

 بــا ايــن هــدف  او. نظــارت داريــوش خــارج ســازدۀرا ازحيطــ مــصر در صــدد برآمــد کــه برخاســت و

پــس از داريــوش . روابطــش را بــا داريــوش قطــع کــرد و ١دش زد،نــام خــو عيــار بــه  تمــامۀ نقــرۀســک

هــاي ســلطنتش را   رودان و ارمنــستان و خوزســتان فراغــت يافــت و پايــه   آنکــه از امــر ايــران و ميــان  

  داريــوش چنــدان در برابــر نتوانــست يــا نخواســت کــه   آريانــد. مــصر لــشکر کــشيد   بــهاســتوار کــرد 
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  .شد ءش ابقا در مقاممجدداه به اطاعت داريوش درآمد و دهد؛مقاومتي نشان 

يک سلسله اصلاحات سياسـي و اقتـصادي زد تـا رضـايت مـردم                 داريوش در مصر دست به    

نخــــستين کـــاري کـــه کـــرد آن بــــود کـــه چـــون در آن هنگـــام کاهنــــان در       . جلـــب کنـــد  آن کـــشور را  

 ساپـافو  درگذشـته بـود، در مراسـم عـزاي     اواخـر که در آن  بودند اپافوسجستجوي خليفه براي   

رسـم   آن بـه  پـس از    او. کـرد   جديـد مقـرر    اپافوس »کشف« براي   هنگفتئي    شرکت نمود و هزينه   

 آنهـا  جـاي آورد و همچـون فرعونـان    حضور خدايان مصري رفت و مراسـم عبـادت بـه        فرعونان به 

ــا    ــرد تـ ــدر خطـــاب کـ ــز مثـــل    را پـ ــه او نيـ ــد کـ ــردم مـــصر ببيننـ ــاممـ ــوجيە کـ ــرام   بـ ــشان احتـ ــه مقدساتـ  بـ

خــداي  (آمــون يــک معبــد بــزرگ بــراي  ســاختمان دولــت ايــران ۀهزينــ وه او بــهعــلا بــه. گــذارد مــي

ايـن کـاري بـود کـه هرکـدام از فرعونـان         . آن اختصاص داد     و موقوفاتي به   کرد آغاز   )بزرگ مصر 

  کـه ايـست ب شـد مـي   شـمرده مـي  مصر که اينک فرعون و داريوش نيز بودند پيش از او انجام داده     

  زد و ازعمـــومييـــک سلـــسله اصـــلاحات    دســـت بـــهر مـــصر دداريـــوش همچنـــين. داد انجـــام مـــي

ــه  آن ــان جملـ ــه و ميـ ــاي مديترانـ ــه دريـ ــرخ بـ ــاي سـ ــه   دريـ ــتور او ترعـ ــر  دسـ ــشتيهاي   ئـــي حفـ ــه کـ ــد کـ شـ

ايـن ترعـه سـواحل شـمالي آفريقـا و نيـز سـواحل جنـوبي               . توانستند از آن عبورکننـد      بازرگاني مي 

رونــق تجــارت بــين   داد و بــه پيونــد مــي رق آســيا  و شــدريــاي پــارس  دريــاي ســرخ بــه  از راه اروپــا را

 و باعــث ســاخت  وصــل ميــان شــرق و غــرب مبــدل مــي   ۀحلقــ کــرد و مــصر را بــه  المللــي کمــک مــي 

 قـوانين  ۀکاهنان مـصري دسـتور داد کـه مجموع ـ        همچنين به   او .شد  شکوفايي اقتصادي مصر مي   

قـضايي مـصر را    کننـد، و دسـتگاه    او تـدوين   ۀگـستران   بنابر اهداف امنيـت   مصر را   مدني و جزايي    

نوســازي کــرد تــا رعايــاي مــصري کــه تــا پــيش از آن بردگــان فرعــون بودنــد و هــيچ حقــي جــز حــق      

بــراي ايــن . آزادي برســند حقــوق انــساني برخــوردار گردنــد و بــه زيــستن و بهــره دادن نداشــتند از

چــون جمــع  . حــضور او برســند  کــار، دســتور داد کــه کاهنــان و دبيــران مــصري در معبــد بــزرگ بــه    

 شـرعي مـصر بـراي کـشورشان تـدوين کننـد و              ندستور داد که قانون نويني بـر اسـاس قـواني          شدند  

دستور او چنان بود که قوانيني کـه از دوران ديرينـه تـا اواخـر عمـر               . اش را براي او بياورند      نسخه

  ١.مسسِ تدوين شده بوده را براي تدوين قانون جديد در مد نظر قرار دهند اُح

ئــي کــه  کتيبــه. اوضــاع کــشور ســر و ســامان داد  ر مــصر مانــد و بــه ســال د داريــوش حــدود يــک 

زبانِ پارسـي و   سه درياي مديترانه به مناسبت حفر کانال اتصال درياي سرخ به        داريوش بزرگ به  

خــود برجــاي نهــاده بــوده توســط باستانــشناسان در ناحيــۀ غربــي کانــال ســوئز     آرامــي ومــصري از

  :کوتاهتر از متنِ مصري است چنين استمتن پارسي اين کتيبه که . کشف شده است
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، کــه آســمانها را آفريــد، کــه ايــن ســرزمينها را آفريــد، کــه  اهــورمزداخــداي بــزرگ اســت 

مــردم را آفريــد، کــه شــادي را بــراي مــردم آفريــد، کــه پادشــاهي ايــن ســرزمين پهنــاور کــه    

 من داريوش، شاه بزرگ،   . داريوش سپرد   داراي اسبان خوب و مردم خوب است را به        

شــــاه شــــاهان، شــــاه کــــشورهاي بــــا مردمــــان گونــــاگون، شــــاهِ ســــرزمينهاي پهنــــاور، پــــسرِ  

ام، مــصر را گــرفتم،  مــن پارســي: داريــوش شــاه گويــد]. هــستم[اَســپە، هخامنــشي  ويــشت

سپس دستور دادم تا اين ترعه را در ميان رودخانۀ پيراؤ و دريـاي پـارس حفـر کردنـد تـا                      

  .اين آرزوي بزرگ من برآورده شد. بروندسوي پارس  کشتيها بتوانند از مصر به

شـــد کـــه  بـــود و ســـبب مـــي اقـــداماتي کـــه داريـــوش بـــزرگ در مـــصر انجـــام داد بـــسيار پرثمـــر  

او با اقـدامات دينـيش روحانيـت       . حاکميت ايران بر مصر براي مدتي طولاني دوام داشته باشد         

  .دصر استحکام بخشي ايران را در مۀوسيله سلط اين حاميان خويش مبدل ساخت و به مصر را به

ين نقش را در زندگي تر مهم متوليانِ ديندورترين دوران تاريخ تا امروز،  در خاورميانه از

 اقتـدارطلبيش  ۀحکمِ خصيـص     و به  حکم ماهيت تاريخيش   ه ب اين طبقه . اند  اجتماعي بازي کرده  

ــشه ــرهميـ ــه در هـ ــيئـــي   جامعـ ــ مـ ــدرت  دکوشـ ــهمي از قـ ــا سـ ــاز ناشـــي از آن   تـ ــه و امتيـ ــشتن خو را بـ يـ

زمانهــا بــا   قــديمترين ســلاطين نيــز همــواره از  . اختــصاص دهــد و از مزايــاي آن برخــوردار گــردد    

 را آنهـــاانـــد،  داشـــتههـــاي عـــامي  در بـــسيج افکـــارِ تـــوده متوليـــان ديـــنتـــأثير فعـــال  شـــناختي کـــه از

 را جلــــب انخودشــــان نزديــــک کــــرده بــــا اعطــــاي امتيــــاز ملمــــوس مــــادي حمايــــت و اطاعتــــش  بــــه

 چهــار مغــولان و تيموريــان و اعقابــشان بــراي نزديــک بــه ســلجوقيان و  ســبب شــد آنچــه. انــد کــرده

 خريدن وفاداريهاي آنها و  ومتوليان ديننقش  در ايران ماندگار شوند همين درک آنها از    سده  

حاکميتشان در ايـران       و درنتيجه مشروعيت بخشيدن به     ها  تودهاستفاده از آنها در تأمين اطاعت       

نـام مراکـز تـصوف      دارودسـتگاه عـريض و طويـل بـه         همـه   اينم در زمان مغولها     بيني   اينکه مي  .بود

عمــل    بــهشــيوخ صــوفيه مغــول از  همــين حمــايتي بــود کــه حکــومتگرانِ      در ايــران روئيــد ناشــي از  

هاي حکـومتگرانِ    در نظامهاي فاسد و متجاوز در راه اجراي نقشه      متوليان دين اگر  . آوردند  مي

 تواننـد  گـرا نيـز اگـر برسـر کـار باشـند مـي        ، حاکمانِ مردم    کند  يضدمردمي نقش ضدمردمي ايفا م    

ش هميـشه  تحکم ماهي  از آنها در جهت منافع و مصالح مردم استفاده کنند؛ زيرا روحانيت به    که

اري  و کــ،أمين کننــدبهتــرين وجهــي ت ــ روههــائي اســت کــه زنــدگي او را بــه   و گابــزار دســتِ کــسان 

. زيـانِ جامعـه   نفع جامعه باشد يـا بـه   ن کسان يا گروهها به   اين ندارد که جهتگيري اجتماعي اي       به

ــه ــر  بـ ــانِ ديگـ ــه    ،زبـ ــوده هميـــشه توجيـ ــا بـ ــاريخ تـ ــود سياســـي و     روحانيـــت در طـــول تـ ــرِ وضـــع موجـ گـ

 سياســي قــرار داشــته باشــند کــه بخواهنــد   قــدرتِ حــال اگــر نيکــاني برســرِ . اجتمــاعي بــوده اســت 

امتيازهائي که از اين حاکميت   وهامايتدرجهت خير و صلاح جامعه عمل کنند، روحانيت با ح       
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هاي عامي را براي حرکت در راهي   و توده  شود  مي موجود همين وضعِ گرِ    کند توجيه   حاصل مي 

پيـــشه برســـر کـــار باشـــند   هرگـــاه حکـــام ســـتم کنـــد؛ و  بـــسيج مـــيدهـــد مـــيکـــه ايـــن حاکميـــتِ نـــشان  

ن ديــن بــوده و هــست و  ايــن ماهيــت متوليــا . کنــد  سياســي روز حمايــت مــي ۀســان از ســلط همــين بــه

 هميــشه ۔ي کــه باشــد هــر شــکل  بــه۔ دســتگاهِ ســلطه  همــين ســبب اســت کــه   بــه. ن خواهــد بــود همــي

عنــوان  کنــد تــا از آنهــا بــه  و از متوليــان ديــن حمايــت مــيدانــد مــيخــودش را نگهبــان ديــنِ موجــود 

  .تَبعيِت از خودش استفاده کند هاي عامي به ابزار توجيه توده

ش با درک اهميت نقش روحانيـت در جوامـع خاورميانـه خـدايان            هم کوروش و هم داريو    

  حمايــتزيــر چتــر معابــد و روحــانيون را   رســميت شــناختند و  شــان را بــه  زيــرِ ســلطه و اديــان اقــوام  

ــد ــتْ    . گرفتنــ ــشان را حاکميــ ــه منافعــ ــز چونکــ ــانيون نيــ ــي روحــ ــأمين مــ ــا آن   تــ ــرد بــ ــازش  ازدرِ کــ ســ

وسـيله جريـان پرداخـت     ايـن  کردند، و به  ا تبليغ مي  ه   توده  در ميان  آمدند و مشروعيت آن را      درمي

يافــت، و کــارگزاران  راحتــي ادامــه مــي  دربــار ايــران در ســرزمينهاي زيــر ســلطه بــه   بــاج و خــراج بــه 

  . را در اين سرزمينها تأمين کنندو آرامششدند که ثبات و امنيت  ايران قادر مي

آســايش بــراي همگــان و   کــوروش و داريــوش ايجــاد يــک جهــان مبتنــي بــرآرامش و   ۀبرنامــ

و ايـن همـان آرزوئـي بـود کـه زرتـشت در تعـاليم        . ي بـود گـر  ويـران بدون جنـگ و سـتيز و نـاامني و      

پاسداري از صلح جهاني و برقرار کردن آرامش و امنيت         . خويش بر روي آن تأکيد ورزيده بود      

. يـد طلب ميهاي سنگيني را   حمايت کوروش و داريوش بود هزينهزير چتردر جهان پهناوري که  

بايـست   مـردم ايـران مـي     سـلطه و زيـرِ ها مالياتهائي بود کـه سـرزمينهاي      و تنها راه تأمين اين هزينه     

بخـشيد وفـاداري شخـصيتهاي     آنچه جريان اين مالياتها را اسـتمرار مـي  . دربار ايران بپردازند  به

ن نقـش را در  روحانيـت هرکـشوري بيـشتري   . دربـار ايـران بـود    متنفـذ در سـرزمينهاي زيـر سـلطه بـه     

 از يادگـار اقـدامات داريـوش    ئـي کـه کاهنـان مـصري بـه      تيبـه  در ک  .کـرد   دوام اين وفاداري ايفا مـي     

خـداي   (»رع «و بـرادر  ) درياهـا   زمـين و   خـداي  (»نيـت «انـد، داريـوش را فرزنـد          برجا نهـاده  خود  

  :در اين سند چنين آمده است. اند خوانده) آسمان

 اسـت  )خـدايان مـصري  مادرِ  معبد(و متولي سائيس  )مادرِ زمين(  نيتۀداريوش که زاد 

يعنــي هرچــه در  (انجــام رســاند    خــويش آغــاز کــرده بــود بــه  ۀاراد کارهــائي را کــه خــدا بــه 

 وقتــي او در شــکم مــادرش بــود نيــت   …).مــصر کــرد، همــان بــود کــه خواســت خــدا بــود    

ا ر  ويسـويش بـرد تـا دشـمنانِ      دست خود را با کمان بـه      …را فرزند خويش دانست،     وي

 او نيرومنــد اســت و …. کــرده بــود»رع« ش کــه بــراي فرزنــد خــود گونــه همــان، برانــدازد

 داريـوش،   ىٰفليمـصر س ـ   ليـا و  شـاه مـصر ع    . کنـد    سـرزمينها نـابود مـي      در همۀ دشمنانش را   

يعنــي پــسر (هخامنــشي، پــسر او اَســپە  ويــشتکــه تــا ابــد جاويــد بمانــاد، شــاه بــزرگ، پــسر 
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مــردم ســرزمينهاي دور بــا هــداياي خــود رو   .  اســتگيــر جهــان  اســت، و نيرومنــد و)نيــت

  ١.کنند آورند و برايش خدمت مي سويش مي به

داريــوش در بازگــشت از مــصر، ســرزمينهاي يهــودا و فينيقيــه و ديگــر ســرزمينهاي شــام را         

در کشور يهودا چندي بود که ۔بنا بر دستوري کـه کـوروش بـزرگ صـادر        . مورد بازديد قرار داد   

کشور يهودا . ود مشغول بازسازي معبد و حاکميت خودمختار محلي بودندکرده بود۔ سران يه

. شـــد نيـــز همچـــون ديگـــر کـــشورهاي خودمختـــار ســـرزمين شـــام زيـــر نظـــر شـــهريار بابـــل اداره مـــي 

ئي که خواهان بازسازي امارت اسرائيل در سامره بودند و فرقـۀ           اسرائيليان دو فرقه بودند، فرقه    

آنِ  پيــــروزي از. بودنــــد) يهــــودا( اســــرائيل در اورشــــليم ديگــــري کــــه خواهــــان بازســــازي امــــارت

هــا شــده بــود و بنــاي معبــد بزرگــشان را از اواخــر حيــات کــوروش بــزرگ در اورشــليم آغــاز      دومــي

هــا  امــا ســامري. گفتنــد روزگــاري معبــد ســليمان بــوده اســت   جــائي کــه مــي  کــرده بودنــد؛ در همــان 

 مشغول ساختن دژ هستند و در نظر دارند ها گزارش به دربار داريوش فرستاده بودند که يهودي

مـأمور گفتنـد کـه     سـران يهـودا بـه   . يهـودا فرسـتاده شـد     مـأمور تحقيـق بـه     . شورش بردارند   که سر به  

مـأمور  . کننـد  بنابر دستوري که کوروش بـزرگ داده بـوده اسـت معبـد پدرانـشان را بازسـازي مـي                  

شــت ولــي بــا بازســازي معبــد و داريــوش از فرمــان کــوروش خبــر ندا. گــزارش بــه داريــوش فرســتاد

حــال از آنهــا  بــا ايــن. مؤســسات دينــي يهــودان نيــز ۔مثــل ديگــر قومهــاي زيــر ســلطه۔ موافــق بــود    

آنهـا گفتنـد کـه کـوروش زمـاني کـه ايـن        . خواست که نسخۀ کتبـي دسـتور کـوروش را نـشان دهنـد        

اري دســتور داريــوش در بايگــاني کــاخ شــهري     بــه . دســتور را صــادر کــرده در همــدان بــوده اســت     

دســـت آمـــد کـــه تأکيـــد کـــرده بـــود معبـــد بايـــد در   همـــدان بررســـي شـــد و نـــسخۀ فرمـــان کـــوروش بـــه 

هـا   سامريها رقابت را باختند و يهودي. اورشليم بازسازي شود، و نامي از سامره برده نشده بود   

مـدعيان نبـوت   . اسـرائيل در اورشـليم تـشکيل شـد     معبدشان را ساختند و امـارت خودمختـار بنـي         

رقابــت بــا يکــديگر پرداختنــد، و     يــز ظهــور کردنــد و برســر رياســت بــر ايــن امــارت بــه       ن) امامــت(

 ايـن امـارت،   ٢.فرستد و فرمان بايد دردست او باشد او وحي مي   کرد که خدا به     هرکدام ادعا مي  

برسـر رياســت، در درون آشــفته  ) امامــت(سـبب درگيريهــاي مــدعيان نبـوت    هرچنـد کــه هميـشه بــه  

 را از هم پاشاندند   ي هخامنشي برجا ماند، سپس مقدونيها آن      شاهنشاه بود، تا پس از برافتادنِ    

  .تاريخ سپردند و به

. ايـران رفتـه بـود       همـراه داريـوش بـه       عنـوان مهمـان بـه       اودجاهر رِسنَە که بالاتر شـناختيم، بـه       

                                                 
  .۵۷۰ :پيرنيا، تاريخ ايران باستان. ۱۹۹: ي هخامنشيشاهنشاهاومستد، تاريخ  -١

 .کاب حجي نبي، کاب اشعياء نبي، و کتاب زکريا نبي:  براي اين موارد بنگر تورات-2
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. مــصر برگـــردد و مدرســۀ علـــوم پزشـــکي مــصر را نوســـازي کنـــد    او دســتور داد کـــه بـــه  داريــوش بـــه 

  : آورده است چنين يادگاري خويشۀ را در نوشتاين اقدام سنَەرِجاهور اود

فلي        شاهنشاه وقتـي در شـوش   ىٰ  داريوش، شاهِ همۀ کشورهاي بيگانه، شاه مـصر عليـا و سـ

بخـــش پزشـــکي مـــصر را  مــصر برگـــردم و تأسيـــسات حيـــات  مـــن فرمـــان داد کـــه بـــه بــود بـــه 

 مــــرا از شاهنــــشاهن بــــود مــــأمورا  فرمــــان دادهشاهنــــشاهگونــــه کــــه  آن… . نوســــازي کــــنم

 دســتور داده بــود را  شاهنــشاههرچــه . آن زمــين بردنــد تــا بــه مــصر رســاندند    زمــين بــه  ايــن

خــدمت گــرفتم همــه از خانــدانهاي سرشــناس نــه از مــردم       کارمنــدان را بــه . انجــام دادم

فرمان . آنها را زير دستِ کاردانان و استادان گماشتم تا پيشۀ پزشکي فراگيرند. عادي

آنهـا تحويـل داده شـود تـا          ن بود که بايـد همـه چيزهـاي شايـسته و بايـسته بـه                چني شاهنشاه

مــن هرچــه لازم بــود و هــر ابــزاري کــه پيــشترها در      . خــوبي انجــام دهنــد   پيــشۀ خــود را بــه  

 چنين دسـتور داده بـود، زيـرا         شاهنشاه. کتابها مقرر شده بود را در اختيار آنها گذاشتم        

او اراده کرده بود . واست که بيماران شفا يابندخ او مي. فضيلت اين علم واقف بود      به

کـه ذکــر خــدايان را جاويــد ســازد، معابــد را آبـاد بــدارد، جــشنها و اعيــاد دينــي بــا شــکوه   

  .بسيار برگزار شود

و نـامش نـشان    (مسسِ کـشف شـده        نام اُح   ئي که از گور يک کاهن برجستۀ مصري به          نوشته

خبر از  ) مسسِ ۔معاصر کوروش بزرگ۔ بوده باشد       حبايست از نوادگانِ فرعون اُ      دهد که مي    مي

م درگذشــته، و او مراســم تــدفين باشــکوهي بــا       پ۴۸۸ مقــدس در ســال  اپــافوسدهــد کــه   آن مــي

 را  اپـافوس برگـزار کـرده و جـسد مطهـر          ) کمانـداران و لـشکريانِ گزيـده      (شرکت افسران بلندپايـه     

 را بـراي ايرانيـان      اپـافوس لد کـه عظمـت      با  او بر خود مي   . وديعه نهاده است    در آرامگاه ابدي به   

شود کـه همـۀ کـارگزاران     بيان داشته و محبت او را در دلهايشان استوار کرده است؛ و يادآور مي       

 اپـافوس دعوتِ او هدايا و نذورات گرانبهائي را براي آرامگاه          بهىٰ بلندپايه در مصر عليا و سفلي     

احترام خشنودکنندۀ ايرانيان به دين و فرهنگ  اين سند نيز نشانۀ ديگري از ١.اند مقدس آورده 

  .مصريان در زمان داريوش بزرگ است

  تسخير سرزمينهاي يونان توسط داريوش. ۳

روز  داريوش آرزومند آن بود که يک حکومت واحد جهاني تـشکيل دهـد و کـل جهـان آن     

 آســـايش  تـــا اقـــوام و جماعـــات انـــساني بـــا آرامـــش و د خـــويش درآور و زيـــرِ نظـــرِرا تحـــت فرمـــان

هــا ادامــه  زنــدگي برادرانــه و تهــي از درگيريهــا و جنگهــا و کــشتارها و نــاامني   درکنــار يکــديگر بــه 

                                                 
 .۳۰۷: ومستد ا-1
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ســـده پـــيش از  ايـــن رســـالتي بـــود کـــه زرتـــشت چنـــدين  . بدهنـــد و بـــراي آبـــاداني جهـــان بکوشـــند  

  در سـال تعقيـب ايـن هـدف انـساني      درداريـوش . ايرانيـان تعلـيم داده بـود      کوروش و داريـوش بـه     

پلــي کــه عبــور . اروپــا لــشکر کــشيد  بــهميــان انــاتولي و اروپــاي شــرقي بــا گذشــتن از تنگــۀ م  پ۵۱۴

رهبــري اميــر جزيــرۀ  پــذير ســاخت توســط يونانيــانِ جزايــر ايــژه بــه لــشکر بــزرگ داريــوش را امکــان

هــم چــسپيده بــود کــه رويــشان    ايــن پــل مجموعــۀ عظيمــي از قايقهــاي بــه ١.ســاموس ســاخته بودنــد

شـکل يـک خيابـان پهنـاورِ دراز درآمـده       ريزي شده بود و به روي الوارها شن الوار چيده بودند و     

ــه    ــه را بـ ــوي تنگـ ــه دوسـ ــود کـ ــم وصـــل مـــي   بـ ــرد هـ ــپاه داريـــوش در    . کـ ــزدور در سـ ــان مـ ــمار يونانيـ شـ

. دادنــد نظــام را تــشکيل مــي  يونانيــان لــشکر پيــاده . لشکرکــشي کمتــر از شــمار پارســيان نبــود   ايــن

اني داطلبانـه اطاعـت از داريـوش را پذيرفتنـد و مردانـشان              نويـسد کـه شـهرهاي يون ـ        هرودوت مـي  

راهنمايــان داريــوش نيــز ســران جزايــر يونــاني     ٢.ســپاه داريــوش پيوســتند  عنــوان پيــاده نظــام بــه   بــه

دانــستند کــه شــرق اروپــا ضــميمۀ ايــران شــود تــا درهــاي  صــلاح مــي بودنــد؛ ســران خردمنــدي کــه بــه

ــر رويپيـــشرفت  ــان گـــشوده گـــردد  بـ ــه  نخـــس.  مـــردم يونـ ــه داريـــوش را بـ لشکرکـــشي  تين کـــساني کـ

زيـستند،   عنـوان مـزدور در مـصر مـي     يونان تشويق کرده بودند يونانيهائي بودنـد کـه پيـشترها بـه        به

هـــردوي اينهـــا . ازجملـــۀ اينهـــا دموکـــدس کروتـــوني و سيلوســـون ساموســـي ســـهم عمـــده داشـــتند  

 از بـــوجيە کـــامحات ســـربازان مـــردور در مـــصر بودنـــد و پـــس از آنکـــه علـــوم مـــصري در اثـــر اصـــلا

انحصار معبد بيرون آمده بود نزد پزشکان مصري آمـوزش ديـده بودنـد، سـپس همـراه داريـوش                    

دربار ايران نزديک شدند، و اوضـاع يونـانِ اروپـايي را بـراي داريـوش تـشريح        ايران رفتند و به     به

بودنــد کــه   اينهــا مــردان خردمنــدي   ٣.تــشويق کردنــد کــه يونــان را ضــميمۀ ايــران کنــد     او را کــرده

ي ايــران درهــاي آرامــش و شاهنــشاهصـلاح قــوم خودشــان را در آن ديــده بودنــد کــه بــا پيوســتن بــه  

  .پيشرفت بر رويشان گشوده شود

 ،)جـز آتـن      چند شهر يونـان بـه       اسپارت، تراکيه، مقدونيه، ( بالکان   ۀجزير  بخش اعظم شبه  

اطاعــت  بــه دهــد مــي ســرزمينهائي کــه اکنــون کــشور اوکــراين را تــشکيل   بخــش جنــوبي  اضــافه  بــه

. ريــزي صــورت گرفــت گونــه جنــگ و خــون ايــران بــدون هــيچ  الحــاق ايــن ســرزمينها بــه .درآمدنــد

 کـه  اورال ۀ ناحيمعادن هدف داريوش از الحاق سرزمينهاي شمالغرب درياي سياه آن بود که به     

منظــور تــأمين   در يونــان شــهرت فــراوان داشــت دســت يابــد و از آنهــا در جهــت درآمــد بيــشتر بــه         

                                                 
 .۳۰۰:  همان-1

  .۱۴۴ -۸۳/ ۴:  هرودوت-٢

 .۱۴۱-۱۲۹/ ۳:  هرودوت-3
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هــدف ديگــر او آن بــود کــه    . صــلح جهــاني اســتفاده کنــد  ۀهــاي بيــشتر بــراي پيــشبرد برنام ــ   هزينــه

توانــست از چــوب ايــن جنگلهــا در صــنعت     جنگلهــاي مــاوراي دانــوب دســت يابــد؛ زيــرا مــي     بــه

. هــدف تقويــت نيــروي دريــايي ايــران در اروپــا اســتفاده کنــد  ســازي در دريــاي مديترانــه بــه کــشتي

داريــوش مــشورتهاي شايــسته داده   ايــن هــردو مــورد آگاهــان يونــاني بــهۀبــار کــه دررســد مــينظــر  بــه

تـوان در    موضوع ديگري را نيـز مـي  .آن نواحي تشويق کرده بودند      لشکرکشي به  بودند و او را به    

توصـيفي کـه      در :يافـت مراکـز تمـدني     ايـن منـاطق بـسيار دور از           لشکرکـشي بـه     داريوش به  ۀانگيز

  شــمالغرب دريــاي ســياه ســاکن بودنــد    در ناحيــۀ کــه قبــايليرســوم آداب و  هــرودوت از ســنتها و 

ــه شــده کــه آنهــا آداب و رســومي     )نامــد و هــرودوت آنهــا را اســکيت مــي    (دهــد مــيدســت  بــه  گفت

ئـي    نيـزه بـر روي کردنـد تـا    هـوا پرتـاب مـي    زنده به  وحشيانه داشتند، و در مراسمي کساني را زنده       

نهــا کارهــاي وحــشيانه بــود، و داريــوش کــه خــود را       اي.  فروکــرده بودنــد فرونــشينند   در زمــينکــه

کــرد کــه وظيفــه دارد چنــين اقــوامي را هرچــه      دانــست احــساس مــي   سرپرســت تمــدن جهــاني مــي  

 کــه داريــوش دهــد مــييــک گــزارش هــرودوت نــشان . بيــشتر از مرزهــاي جهــان متمــدن دور ســازد 

حل دريـاي سـياه تـا     طـرف شـرق در سـوا        بينـي کـرده بـود کـه شـايد مجبـور شـود ايـن قـوم را بـه                      پيش

 هـرودوت،  ۀنوشت توان دريافت که بنا به اين موضوع را از اين نکته مي  . نواحي قفقاز دنبال کند   

آنهـا گفـت    هـا را در کنـار دانـوب گماشـت و بـه      يونـاني  دانوب گروهـي از  داريوش پس ازعبور از   

حسابي کـه او کـرده    يعني با  .يونان برگردند    روز برنگشت پل را تخريب کرده به       ۶۰تا  او  که اگر   

 گـاه   هـيچ طرف شرق تعقيـب کنـد         به در جنوب اوکراينِ کنوني      اسکيتها را که  بوده، اگر قرار بود     

رفت؛ و اگر قرار بـود کـه آنهـا را     ايران مي  بلکه از راه قفقاز و آذربايجان به   گشت  ميغرب برن   به

ولــي . گرفــت نمــي تعقيــب کنــد بــيش از دومــاه وقــت او را   ســوي شــمال  بــهتــا زمينهــاي دوردســتي 

طـرف شـمال بـود و او تـا رود ولگـا پـيش رفـت و وقتـي اطمينـان يافـت کـه ايـن                  تعقيب اسـکيتها بـه    

اروپـاي شـرقي    تعقيـب کـشيده بـه    انـد دسـت از   مراکـز تمـدني دور شـده     حد کافي از    قومِ وحشي به  

ني  زمــادر همــاندانــوب درســت  برگــشتِ او بــه. گرفــت در پــيش ايــران را برگــشته راه بازگــشت بــه

  .بود که براي يونانيهاي نگهبان پل تعيين کرده بود

م سراسر يونان تبعيت از ايـران را پذيرفتـه بـود، شـهرياران شـهرهاي يونـان                     پ ۵۱۳تا سال   

ــرنَە بـــرادرِ  زمـــان ارتَە  در مقامـــشان تثبيـــت کـــرده بـــود، و شـــهريار ليـــديە کـــه در ايـــن  شاهنـــشاهرا  فَـ

ه کــل نيروهــاي ايــران در غــرب انــاتولي و جزايــر     فرمانــد. داريــوش بــود بــر آنهــا نظــارت داشــت   

گَە    بـازو بـراي آنکـه پيونـد يونانيـان بـا ايـران را         مـگَە . بـود ) عمـوزادۀ داريـوش  (بـازو   يوناني نيز مـ

  . زني گرفت بيشتر کند دختر يکي از نيرومندان يونان را به
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گــذار  عنــوان خــدمت  ايــران شــماري از ســران و بخــردان يونــان بــه    در بازگــشت داريــوش بــه 

يـاد  » انـدرزگرِ شـاه  «نگـاران يونـاني از اينهـا بـا عنـوان       تـاريخ . ايران رفتنـد  سپاه او پيوستند و به      به

اند که اينها بزرگاني بودند که اجازه يافتنـد در مهمـاني شـاه حـضور                 زنانه نوشته   اند و لاف    کرده

ان بلندپايــۀ پارســي  کــارگزار عنــوان هــداياي گرانبهــا بــه    از دختــران بزرگــان يونــان کــه بــه    . يابنــد

 ١.هاي يونانيان تحت عنوان همـسران ايـن بلنـدپايگان يـاد شـده اسـت             تقديم شدند نيز در نوشته    

آنـان بيـاموزد و    بزرگان يوناني را داريوش با خود برده بود تـا راه و رسـم همزيـستي انـساني را بـه                 

  .کار بگمارد به است را  به بشريتگزاري يونان برگردانَد، و هرکدام که شايستۀ خدمت به

ايــران برگــشت بــه ناوخــداي کــشتيهاي شــاهي در دريــاي پــارس کــه يــک    داريــوش وقتــي بــه

نام اسکلولاکس بود دستور داد تا سفر درياييِ دور دنيـا را از بنـدر جنـوبي سـند شـروع               يوناني به 

تور دس ئي که به کند درکنار عدن از تنگۀ ميان يمن و حبشه بگذرد، وارد درياي سرخ شود، ترعه

اروپــا بــرود، ســـپس    او در مــصر حفــر شــده را در نورديــده وارد دريــاي مديترانــه شــده ازآنجــا بــه         

اسکولاکس چنين کرد، و در پايـان سـفرش کتـابي دربـارۀ ايـن سـفرِ دور و دراز              . ايران برگردد   به

اين کتاب که معلومات بسياري را دربارۀ جهـانِ شـرقي گـرد آورده بـود            . زبان يوناني نگاشت    به

تـا  . شـد  مـي کـرد و تـاريخ ايـران را بـراي آنهـا بـازگو        ونانيان را با سرزمينهاي دوردست آشـنا مـي      ي

سـفر دور  « عنـوان  بـا  پس از بازگشت از ايران کتابي هِکاتے ملِيتينام  کنون يک يوناني ديگر به  

ــا فرزانگــان جهــان  . دنگاشــته بــود تــا مــردم يونــان را بــا تمــدن و فرهنــگ ايرانــي آشــنا ســاز         » دني

همـــه بزرگـــواري کـــه از کـــوروش و  ســـازش بودنـــد، و آن شتاق شـــناختن ايـــران و فرهنـــگ انـــسانمـــ

.  و داريوش ظهور يافته بود مردم کشورهاي زيرِسلطه را شيفتۀ شکوه ايران کرده بـود        بوجيە  کام

همـه سـتايش از    انـد کـه ايـن    گونـه مردمـي   خواستند بداننـد کـه ايرانيـان چـه     همۀ بخردان جهان مي 

شــود همچــون   گونــه مــي  خواســتند بداننــد کــه چــه   همــه مــي ! انــد در جهــان برانگيختــه خويــشتن را 

بعـد نوشـتند، و بـراي مـا تـاريخ ايـران را        زمـان بـه   آنچـه کـه فرزانگـان يونـاني از ايـن     ! ايرانيـان شـد  

بــا . پــذير داشــتند يونانيــان ذهنهــاي مــستعد و تمــدن . کنــد، تلاشــي در همــين جهــت بــود  بيــان مــي

هـاي نـويني    رودان و مصر ايـران بـر روي يونانيهـا دروازه            ي جهان متمدنِ ميان   ها  بازشدنِ دروازه 

ئــي از تمــدن و  تــلاش بــراي رســيدن بــه چنــان مرحلــه  شان گــشوده شــد و آنهــا را بــهبــر رويــاز دانــش 

يونان در زمان داريوش بـزرگ      . رودان رسيده بودند    فرهنگ تشويق کرد که ايران و مصر و ميان        

ويـــژه  نـــوين تمـــدن خـــويش گـــشت، بـــسياري از ميـــراث علمـــي مـــصر، بـــه   چهاراســـپه وارد مرحلـــۀ 

کـشورشان بردنـد و    رياضيات و طب را يونانياني که روزگاري مزدوران فرعون بودنـد از مـصر بـه       

                                                 
 .۲۴ -۱/ ۵:  هرودوت-1
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ــنامه   بـــه ــه زبـــان خودشـــان تـــدوين کـــرده شناسـ ــام خودشـــان ثبـــت کردنـــد   اش را بـ ــه . نـ تمـــدن «آنچـ

  . بعد شکل گرفت هشود از اين زمان ب ناميده مي» شکوهمند يونان

  تسخير گندار و سنِد توسط داريوش. ۴

م متوجــه   پ۵۱۲ تــشکيل دولــت واحــد جهــاني در ســال  ۀداريــوش بــزرگ در تعقيــب برنام ــ

ايـن بخـش از هندوسـتان کـه پاکـستان فعلـي       . کـرد ي شاهنشاه ۀ را ضميم  ندسِ و   ندارگَشرق شد و    

ــر و   شـــکوهمندترين تمـــدنه يکـــي از بـــر  ، ميـــراثدهـــد مـــيرا تـــشکيل  اي هنـــد باســـتان بـــود، و هنـ

ين مراکــز تــر مهــمئــي رســيده بــود، و بنــادر جنــوبي ســند از   پيــشرفتهۀمرحلــ فرهنــگ در آن ناحيــه بــه

ايـران در  ي  شاهنـشاه  و سند مرزهـاي      گَنداربا تسخير . آمد  شمار مي   تجارت ميان شرق و غرب به     

  . خته شده را دربر گرفتدنياي متمدن شنا همۀ  و در غرب،پهناورترين حد خود رسيد شرق به

جهـان متمـدن خـارج از چـين        م ايران حاکم واحد و بلامنازع کل           آخر سدۀ ششم پ    ۀدر ده 

جـز چـين    ، و سراسر جهان متمدن ۔به    سراسر درياهاي شرق و غرب تسلط داشت        و بر   بود و هند 

  .ي تاريخ قرار داشتشاهنشاهسازترين  و هند۔ در درون قلمرو بزرگترين و انسان

  صيتِ داريوش بزرگشخ. ۵

ــدعي        ــيانِ مـ ــه شورشـ ــسياربزرگي کـ ــر بـ ــا خطـ ــه بـ ــشان داريـــوش در مواجهـ ــاي درخـ کاميابيهـ

ي ايجـــاد کـــرده بودنـــد، و شايـــستگي او در حفـــظ ميـــراث عظـــيم  شاهنـــشاهســـلطنت ايـــران بـــراي 

. دهـد  العـادۀ او مـي      ي خبر از تدبير و کارداني فـوق       شاهنشاهکوروش بزرگ و حفظ يکپارچگي      

 ـــ ــاند و   ي را بــــهشاهنــــشاهتوانــــست  ان بــــزرگ بــــود کــــه مــــي  خطــــر شورشــــها چنـ کلــــي از هــــم بپاشــ

ي شاهنشاهانزواي پيش از  تاريخ بسپارد و ايران را به آوردهاي عظيم کوروش بزرگ را به دست

ــد رو شـــد و همـــه را از ميـــان   آميـــزي بـــا آنهـــا روبـــه  ولـــي داريـــوش بـــا شايـــستگي اعجـــاب . برگردانَـ

  .برداشت

. کند خواهد و چه هدفي را دنبال مي دانست که چه مي ي ميخوب داريوش مثل کوروش به

 اهـداف خـودش   ۀآينـد  شـفاف و روشـني نـسبت بـه     کـاملاً   توانـا بـود هـم ديـدِ        گيـر   جهاناو هم يک    

انـد اتفـاق نظـر دارنـد کـه داريـوش هـم در          همۀ مورخان غربي که تاريخ ايـران را نگاشـته         .داشت

ابغـه بـود، هـم در اقتـصاد نابغـه بـود؛ زيـرا اقـداماتي                امور نظامي نابغه بود، هـم در سـازماندهي ن         

شــايد بــر اســاس همــين شــناخت از  . کــه او انجــام داد اقتــصاد جهــاني را وارد مرحلــۀ نــويني کــرد  

ــه    ــرودوت بـ ــه هـ ــود کـ ــبِ  داريـــوش بـ ــرده «او لقـ ــاه خُـ ــصاد را   » فـــروش شـ ــه اقتـ ــاهي کـ داد، يعنـــي شـ
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   ١.تک انسانها درآورده است خدمت تک به

ــه ک ـــ ــتِ تـــشکيلاتي کـ ــان    وروش و داريـــوش بـــراي دولـ ــا در جهـ ــه تنهـ ــران ابـــداع کردنـــد نـ  ايـ

 جهانداران بزرگ تاريخ شد و ۀسابقه بود بلکه چنان تشکيلاتي بود که در آينده سرمشق هم         بي

بازرگاني  قصد رونق بخشيدن به  بهاو. همان شکل ادامه يافت  کم و بيش به متماديهاي سدهتا 

 تـا  شـوش ( يسسـارد   بـه شوش  کيلومتري۲۴۰۰از قبيل بزرگراه  بزرگراههاي شاهي  المللي،  بين

 بـر روي پـس از عبـور از پـل عظيمـي کـه در غـرب خوزسـتان               ايـن جـاده     . ايجـاد کـرد   ) غرب ترکيه 

رسـيد، و از راه تکريـت و    بابـل مـي     شـد و بـه      دجله کشيده شـده بـود وارد جنـوب عـراقِ کنـوني مـي              

ازآنجــا وارد کيليکيــه در جنــوب جنــوبِ     ورســيد نــصيبين و حــران بــه حلــب در شــمال ســوريه مــي   

ايـن  د کـه در طـول   نويـس   مـي هـرودوت   . شـد   سارديس و کرانۀ درياي ايژه خـتم مـي          اناتولي شده به  

؛ و يــک أســيس شــده بــود  ســرا و منزلگــاه ت  همــين تعــداد کــاروان    پــست نگهبــاني و بــه  ۱۱۱ جــاده

کاروانهــاي يعنــي  ٢.دشــوش را بپيماي ــ  روز مــسير ســارديس بــه  ۹۰توانــست در مــدت   کــاروان مــي 

کردند، ولـي پيکهـاي تيزتـکِ         ماه طي مي     کيلومتري را در سه    ۲۴۰۰بازرگاني معمولا اين فاصلۀ     

شـاخۀ ديگـرِ ايـن    . رسيدند سارديس مي شوش يا از شوش به   روز از سارديس به    ۸شاهي فقط در    

ارد ســرزمين کــرد، و از آنجــا و ارمنــستان وصــل مــي همــدان و آذربايجــان بــهراه   ازشــوش راجــاده 

سـارديس    بـه  ليـديِە کـرد و در       ، فريگيـه را طـي مـي       گذشـت   مي کيليکيەشد، از روي       مي پتوکَە  کَت

 ۀشــوش و شــاخ  اش از  ديگــري کــه يــک شــاخه  ۀجــاد. رســيد مــيه ژ دريــاي اي ــۀکرانــ ه بــهانجاميــد

اســپهان و از  همــدان بــه از راه  ايــن دوشــهر راطــرف همــدان کــشيده شــده بــود  ديگــرش از بابــل بــه

پيوســـت و  ســـغد مـــي کـــرد و از خـــوارزم بـــه  و خـــوارزم وصـــل مـــيهيرکـــانيِە ري و ســـپس بـــه آنجـــا بـــه

آغـــاز ديگـــري از ري  ۀجـــاد. داد شـــهرهاي درون ايـــران پيونـــد مـــي  شـــهرهاي آســـياي ميانـــه را بـــه 

 و هـرات  شـد و از آنجـا بـه        جائي که اکنون نيشابور است وصـل مـي          بهگذشت    شد از گرگان مي     مي

درون هنـد     خيبـر بـه    ۀتنگ ـ از راه    کابـل و     بـه  بـاختريە اين جـاده از     . رسيد  مي باختريە رو و سپس به   م

 دريــاي ســند امتــداد  ۀ برکرانــتــرين شــهرهاي ســند  طــرف جنــوب تــا جنــوبي  کــشيده شــده بــود و بــه 

ــا بـــه  ديگـــري از شـــوش بـــه  ۀ جـــاد.داشـــت کرمـــان  از راه شـــد و کرمـــان وصـــل مـــي  اســـتخر و از آنجـ

بابـل  جـادۀ   شاخۀ ديگـرِ     .رسيد  مي هند درياي   ۀکران و آباديهاي کران     زرنگ و سيستان و مک      به

رفــت، از ســرزمينهاي ســوريۀ کنــوني   ســوي جنــوب مــي   بــه در شــمال ســوريهاز حلــبســارديس  بــه

 ۀترتيـب يـک شـبک    ايـن   بـه .شـد  وصـل مـي  و ليبي و تـونس   مصر    گذشت و از راه دمشق و غزه به         مي

                                                 
 .۸۹/ ۳ بنگر هرودوت -1

  .۶۴/ ۵:  هرودوت-2



۲۹۸  هخامنشي                                                                                                                                      داريوش بزرگشاهنشاهي 

 نگهبـاني تأسـيس    قرارگـاه سـرا و     ر آنهـا صـدها کـاروان      رو که درمـسي    هاي کاروان   جاده  از يعظيم

، آمــد و شــد کاروانهــاي بازرگــاني را  داد هــم پيونــد مــي ي را بــهشاهنــشاهشــده بــود سراســر خــاک  

روزگـار نديـده     کـه چـشم جهـان تـا آن    بخشيد  ميچنان رونقيتجارت جهاني     کرد و به    تسهيل مي 

همــراه داشــت و جهــان درون قلمــرو  هرونــق تجــارت جهــاني رشــد صــنايع و کــشاورزي نيــز ب ــ. بــود

   .برد سوي رشد بيشتر مي هخامنشي را به

هــــاي اصــــلي و فرعــــي پــــستهاي   بــــراي خبررســــاني بــــسيار ســــريع، در سراســــر مــــسير جــــاده  

 بـــر فـــراز برجهـــاي  بـــر بلنـــديهايهـــم دايـــر شـــده بـــود، و جارچيـــاني ا نزديـــک بـــهبـــانيِ نـــسبتً ديـــده

زدنـد و خبرهـائي کـه لازم بـود      يکـديگر بانـگ مـي      وقـت ضـرورت بـه       نگهباني مستقر بودند که بـه     

ــان ــه همـ ــشور        روز بـ ــرين نقـــاط شـــرق و غـــرب و شـــمال و جنـــوب کـ ــشاه برســـد از دورتـ گـــوش شاهنـ

.  سريع جايگزين تلفن در زمان ما بوداين وسيلۀ ابداعي براي خبررسانيِ. رسيد شاهنشاه مي به

افتــاد شاهنــشاه در همــان روز   مــيترتيــب، هــر رخــداد مهمــي در هــر گوشــه از کــشور اتفــاق     ايــن بــه

 ۔چنانکــه دربــارۀ اقــدام فــوري   و، ه شــايد ايــن از ابــداعات کــوروش بــزرگ بــود    .شــد بــاخبر مــي 

رســد کــه در آغــاز   نظــر مــي داريــوش بــزرگ بــراي مواجهــه بــا شورشــهائي کــه بــالاتر شــناختيم۔ بــه   

  .سلطنت داريوش اين وسيله در اختيار او قرار داشته است

: روز بــه زبــان آن ( شــهرياري ۲۳  را بــهدولــتش کــشور  هرچــه بهتــر  ۀدارمنظــور ا داريــوش بــه 

صورت يک دستگاه دولتي منظم درآورد کـه سـرزمين    هشهرياري را ب  تقسيم کرد و هر   ) پاو  خشَتر

بـــراي پاســـداري مقتدرانـــه از صـــلح  . کـــرد  ممکـــن اداره مـــيۀبهتـــرين شـــيو  را بـــهاش هتحـــت ادار

 بود و   شاهنشاه  در دست  يل داد که فرماندهي کل آن      ارتش واحد و منضبط نظامي تشک      جهاني

شد؛ پادگانهـاي متعـددي در سراسـر      شهريار محل اداره ميزيرِ نظر  )پاو  خشَتر(در هر شهرياري    

دسـتگاه قـضايي و قـوانين مـدني و          . کشور تأسيس کرد و براي ارتش مـستمري ثابـت تعيـين کـرد             

هــاي مورخــان   ، چنــان بــود کــه در نوشــته  جزايــي ايــران نيــز کــه کــوروش و داريــوش تنظــيم کردنــد    

يونان باستان با اِعجاب از آن ياد شده است، و مردم يونـان وقتـي از قـوانينِ تغييرناپـذير و مـورد                    

 .زدنـــد را مثـــال مـــي» قـــانون شـــاه«و ) ايـــران (»قـــانون پـــارس« گفتنـــد مـــياطاعـــت همگـــان ســـخن 

ســلطه وضــع چنــان نــوين و    دســتور داريــوش بــراي آســايش جوامــع زيــر      مجموعــۀ قــوانيني کــه بــه   

در همــۀ کــشورهاي زيرســلطه ايــن    . داد بــشريت نويــد مــي   ابتکــاري بــود کــه زنــدگيِ نــويني را بــه     

شــناختند، و اصــطلاح بــومي کــه تــا    مــي) يشاهنــشاهداد (» داتَە خــشتر«قــوانين را بــا نــام پارســيِ  

ي موافـق  هر قـوم را »  خشتر داتَە«. فراموشي سپرده شد   بردند به   کار مي   پيش ازآن براي قانون به    

گونه که اسناد بازمانـدۀ کاهنـان بـابلي نـشان      کرد، چنانکه در بابل ۔آن با زبان خودش تلفظ مي  
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گونـه کـه در تـورات آمـده اسـت۔          نوشتند، و آراميهـاي شـامي ۔آن        مي» داتَە شَهشري «دهد۔    مي

کــــار  ل اينهــــا را بــــهناميدنــــد؛ در يونــــان نيــــز واژۀ معــــاد مــــي) قــــانون شــــاه(» داتَە دي ملکِــــا«را  آن

  . يي بردند؛ همچنان بود در مصر و در ديگر جوامعِ خاورميانه مي

ــه    ــان امنيــــت و آرامــــشي بــ ــوانين داريــــوش چنــ ــه واژۀ   قــ ــان آورد کــ ــوام  » دات«ارمغــ ــزد اقــ نــ

بـا  (» دات«واژۀ  خود گرفت، تا جائي که در تـورات ايـن تقـدس بـراي       جنبۀ تقدس به    خاورميانه

زبانهـاي گونـاگون ۔بـراي هـر      احکام قـانوني داريـوش بـزرگ بـه       . حفظ شده است  ) همين تلفظ 

همـۀ سـرزمينهاي زيـر سـلطه      هـاي مـشابه و متعـدد نوشـته شـد و بـه        زبان خودش۔ بـر نـسخه       قومي به 

کننــدۀ امنيــت و آرامــش همگــاني بــود    تجــاوز از احکــام ايــن قــوانين کــه تــضمين   . ارســال گرديــد 

کننــدۀ يــک   کننــدۀ منــافع عمــومي و تــضمين   دنبــال داشــت؛ و چونکــه تــأمين   کيفرهــاي ســخت بــه 

نـزد  » دات شـاهي «. نهادنـد  مورد اجـرا مـي      بخش بود همۀ اقوامِ سلطه آنها را به         زندگي رضايت 

قــانون «گونــه کــه در تــورات هــم بــازگويي شــده اســت۔   اقــوام تابعــه چنــان پــسنديده افتــاد کــه ۔آن 

زه، به هر بزرگي که باشـد، در بـار       در اين قوانين، مقرر شده بود که براي ب        . شد  تلقي مي » ابدي

هرودوت تأکيد . نخست نبايد کيفر سخت داد بلکه بايد بار نخست را خطاي بزهکار پنداشت    

ئـي   هـيچ پارسـي  . تواند کيفر اعـدام بدهـد      بزه، حتي خودِ شاه هم نمي       براي نخستين «کند که     مي

بلکـه تـا   . کيفر اعـدام بدهـد  هم چنين حق ندارد که براي بزهِ نخستين يکي از زيردستان خود را              

بــزه تکــرار نــشده باشــد و تــا وقتــي کــه معلــوم نــشود کــه بزههــاي او بــسيار از کارهــاي نيــک اوســت  

 يــک کارمنــد بلندپايــۀ ديــوان    ١».توانــد کــه افــسار خــشم خــويش را رهــا کنــد      حــاکم نبايــد و نمــي  

ود کــه شــ و معلــوم مــي (نوشــته » ســاندوکس پــسر تاماســيوس «دادگــستري کــه هــرودوت نــامش را   

. در زمـان داريـوش بـراي صـدور حکمـي رشـوه خـورد         ) يوناني اهل جائي در غرب اناتولي بوده      

هنگــام محاکمــۀ او معلــوم شــد کــه او خــدمات   ولــي بــه. دار آويزنــد داريــوش دســتور داد تــا او را بــه

بسياري کرده که پوشانندۀ ايـن بـزهِ بـزرگ اسـت؛ پـس او را بخـشوده آزاد کـرد و حاکميـت شـهر                

گونه قانون داريوش بزرگ هدفِ سـاختن انـسانِ دادگـر            اين ٢.او سپرد   را به » اِيولي«در  » کومە«

ــاران و         ــکنجۀ بزهکـ ــليش شـ ــامي هـــدف اصـ ــاهان سـ ــوانين شـ ــون قـ ــته، و همچـ ــر داشـ ــدِ نظـ را در مـ

ي  در گـــاتَە. نابودســـازي آنهـــا نبـــوده بلکـــه هـــدفش نابودســـازي علتهـــاي بزهکـــاري بـــوده اســـت 

ئـي اسـت کـه در     ليم داده که انسان ذاتًا نيک است، و بـدي عارضـه         زرتشت ديديم که زرتشت تع    

داريـوش بـزرگ در وضـع قـوانينِ خـويش و اجـراي آنهـا ايـن                  . اثر جهالت بر او ظاهر شـده اسـت        
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وجـود   دانست که اگر علت جرم از ميـان بـرود مجـرم بـه     او مي. تعاليم را در مد نظر قرار داده بود       

  . نخواهد آمد

گـذار بـزرگ پـس از او زنـده مانـد؛ و       عنوان قـانون     شهرت داريوش به   نويسد که   اومستد مي 

ي ايـران  شاهنـشاه گذاري بود کـه قـوانينِ او         داريوش قانون «ئي يادآور شد که       افلاطون در نوشته  

ــتوار داشـــت  ــال   » .را اسـ ــا سـ ــدوني   ۲۱۸حتـــي تـ ــکندر مقـ ــشينان اسـ داريـــوش » دات« و دورۀ جانـ

  ١.شد د و نقل ميعنوان قانون اصلي مورد استفاده بو به

  ۔يعنـي قـانون بـزرگ۔   »گَونـدداتَە «تـوان در کتـاب    مواد بسياري از قوانين داريوش را مي      

 با بازخواني جرايم و مجازاتها که در ونديداد آمده .نامند» ونديداد« اکنون اين کتاب را .ديد

 ـــ اســــت، مــــا متوجــــه مــــي ه شــــويم کــــه در قــــانون داريــــوش شــــکنجه و اعــــدام وجــــود نداشــــته، بلکـ

 ضربۀ تازيانه است؛ و ايـن       ۲۰۰ تعيين شده است     بزه بزرگ ها که براي يک       ترين شکنجه   سخت

 همچنــين در ونديــداد تعــاريفي از  ٢.کيفــر بــراي بزهکــاري اســت کــه کــسي را زده و کــشته اســت     

جملـــه مـــردن بيمـــار در زيـــر تيـــغ  جرمهـــاي گونـــاگون و مجـــازات آنهـــا داده شـــده اســـت، کـــه از آن

بار مرتکب چنـين خطـائي شـود و بيمـار در زيـر       ر صورتي که پزشک سهد. جراحي پزشک است  

کـار طبابـت    شـود؛ و چنانچـه او پـس از آن بـه     تيغ او بميرد او از ادامـۀ پيـشۀ پزشـکي بازداشـته مـي             

.  ضربۀ تازيانـه بخـورد  ۲۰۰شود و بايد  بپردازد و کسي در زير دستش بميرد او مجرم شناخته مي         

توانـاييِ مـالي بيمـار تعيـين شـده، و از       يـز مقـرر شـده، کـه بـا توجـه بـه       همينجا مزد پزشـکانِ جـراح ن   

پزشـکان   بـراي دام . خرِ ارزان تا چهـار اسـب و يـک گردونـه در نوسـان اسـت           يک گوساله يا ماده   

شـده در نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه از        نيز دستمزدهاي گوناگوني با توجه به حيواني که مداوا مي 

شـرط   مـزد پزشـک بـه   . وشت تـا يـک گوسـفند در نوسـان اسـت        وعده خوراک گ    بهاي يک معادلِ  

ــه پزشـــک نمـــي     ــار تعيـــين شـــده، و چنانچـ ــۀ بيمـ ــار را عـــلاج کنـــد    مـــداوا و معالجـ ــه بيمـ توانـــست کـ

   ٣.او بدهد عنوان هديه به کرد، مگر آنچه بيمار به بايست که مزدي دريافت مي نمي

 واژگون کـردن سـلطنت   صدد در قانون داريوش مجازات اعدام فقط براي کسي بود که به   

رو وضــع شــده بــود کــه چنــين اقــدامي امنيــت جامعــه را بــرهم      ايــن مجــازات نيــز از آن . آمــد برمــي

 قاضــي بــوجيە کــامدر گفتــار گذشــته از گــزارش هــرودوت ديــديم کــه  . آورد زد و آشــفتگي مــي مــي

  .استخوار را اعدام کرد، ولي در زمان داريوش و پس از او چنين گزارشي تکرار نشده  رشوه
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ــرده    ــم بـ ــران رسـ ــه در ايـ ــا کـ ــانون     از آنجـ ــته در قـ ــود نداشـ ــسان وجـ ــد و فـــروش انـ داري و خريـ

رسـوم معمـول در جـوامعي کـه داراي      ميـان نيامـده، و امـرِ آن را بـه     داريوش ذکري از ايـن مـورد بـه     

گــذار در برابــر خريــد و فــروش    ســکوت عمــدي قــانون  . چنــين رســمي بودنــد واگــذار شــده اســت    

علـت ديگـر ايـن    .  هدف بوده که در درازمـدت ايـن رسـم از ميـان برداشـته شـود        آن  انسان شايد به  

دانـــسته کـــه بـــراي نظـــارت بـــر خريـــد و   ســـکوت آن بـــوده کـــه داريـــوش انـــسان را والاتـــر از آن مـــي 

داري نيـز در جوامـع زيـر سـلطه کـه هزارسـال بـا ايـن رسـم                    اما لغـو بـرده    . فروشش قانون وضع کند   

  . سکوت برگزار کرده است را به  نبوده، لذا آنپذير اند امکان خوگر شده بوده

ترين مواد قانون داريوش دربارۀ روابط زن و مرد و تنظـيم خـانواده باشـد کـه               شايد پيشرفته 

در ببـرد   خوانيم که چنانچه مردي يک دوشيزه را از راه بـه   در ونديداد مي  . هنوز هم تازگي دارد   

اش کننـد، و در چنـين     را مجبور بـه انـداختن بچـه   و آبستن کند، پدر و مادر دوشيزه نبايد دوشيزه    

نـزد طبيـب زنانـه ببـرد تـا       و اگر کسي دوشيزۀ حامله را به . اند  صورتي آنها مرتکب قتل عمد شده     

نـزد او بـرده و هـم دختـر بزهکارنـد و       کـه دختـر را بـه    اش را بينـدازد هـم طبيـب زنانـه هـم کـسي            بچه

در بـرده و او را آبـستن کـرده اسـت بايـد دختـر        از راه به  را    مردي که دوشيزه  . بايد تازيانه بخورند  

چنانچــه در اثــر عــدم توجــه  . دنيــا بيايــد خانــۀ خــودش ببــرد و از او نگهــداري کنــد تــا بچــه بــه   را بــه

کـه    مجـازات کـسي  ١.دوشـيزه بچـه در شـکمش بميـرد مـرد بزهکـار اسـت و بايـد تازيانـه بخـورد            به

بينـيم، قـانون داريـوش مقـرر کـرده کـه        چنانکه مـي .  تازيانه است  ۲۰۰مرتکب قتل عمل شود نيز      

خــودش  اش را بــه همــسري بگيــرد و بچــه   ئــي را آبــستن کنــد بايــد آن دوشــيزه را بــه      هرکــه دوشــيزه 

مقايــسه کنــيم ايــن قــانون را بــا قــانون شــرعي در اديــان ســامي کــه مجــازات مــرگ را  . منتــسب کنــد

  .يزش جنسي کندبراي هر مردي مقرر کرده که با زني غير از زنِ خودش آم

ظلــم و اجحــاف کــارگزاران   هــدف برقــراري عــدالت اجتمــاعي و جلــوگيري از  بــه داريــوش

 »پيردزيش«ي موسوم به شاهنشاهآن دستگاه بازرسي  در کنار و دستگاه منظم مالياتي مالياتي،

از طـلاي نـاب    کـه  در کـشور رواج داد     »زَريـک «نـام     بهوزن   هم هاي واحد و    سکه  و ؛وجود آورد   به

  .  گرم وزن داشت۸,۴۱و  بود

ي شاهنـشاه  سراسـر کـشور    ابـداع کردنـد   داريـوش     که کوروش و   ترتيباتي اينها   ۀهمدر کنار   

بـراي جلـوگيري از امکـان اجحـاف کـارگزاران دولتـي       . کرد پدرانه اداره مي  کاملاً   ئي  شيوه  را به 

وان از راه بـازخواني  ت ـ  آن را مـي ۀئـي ايجـاد کـرد کـه نمون ـ     نظام نظـارت پيـشرفته  داريوش  رعايا    به

 از زيـر زمـين      سدۀ اخيـر  که در    جمشيد تختسلطنتي   خشتي برجا مانده در آرشيو       ۀ پروند انهزار

                                                 
 .۱۰نسک :  بنگر ونديداد-1



۳۰۲  هخامنشي                                                                                                                                      داريوش بزرگشاهنشاهي 

  ١. قرار دادمطالعهمورد اند  بيرون کشيده شده

سـاختنش کـرده      گـذاري و آغـاز بـه        بناي سـاختمان تمـدنِ نـوين جهـاني کـه کـوروش شـالوده              

ــه    ــزرگ بـ ــود توســـط داريـــوش بـ ــيد  بـ ــام رسـ ــامي و   .اتمـ ــات اداري و نظـ ــوقي ترتيبـ ــالي و حقـ ــه مـ  کـ

 هـاي درازي    سـده داريوش بزرگ ابداع کرد و تا پايان دوران هخامنشي استوار ماند شـبيهش تـا                

شاهنــشاهيهاي پــس از هخامنــشي ۔چــه ايرانــي، چــه هلِنِــي و چــه . پــس از او در جهــان ديــده نــشد

کـدام   د قرار دادنـد، ولـي در هـيچ    را مورد تقليکشورداري هخامنشيرومي۔ بسياري از ترتيباتِ    

  .کمالِ زمان هخامنشي نرسيد از شاهنشاهيها و امپراتوريهاي يادشده اين ترتيبات به

دانست و همواره     داريوش خويشتن را پاسدار تمدن جهاني و مسئول آبادکردن جهان مي          

 دهـد  مـي نـشان  هاي يونانيان باستان موارد متعددي ذکـر شـده کـه         نوشته در. راه کوشا بود    در اين 

 د کــه در نويــس  مــي هــرودوت . در حقيقــتْ هــدف او از جهانگــشايي چيــزي جــزاين نبــوده اســت      

کــارگزار . شاورزي از رونــق افتــاده بــود و کــرج حکمفرمــا بــود و مــ يونــاني مليتــوس هــرجســرزمينِ

سـرزمينتان  کـه  توانيـد   اگـر شـما نمـي   «: آنهـا گفـت    را دعوت کرد و بهاين سرزمينايراني بزرگان   

آبـــاد بداريـــد و امنيـــت برقـــرار کنيـــد، مـــا يونانيهـــاي ديگـــري را کـــه ســـرزمين خودشـــان را آبـــاد  را 

 کــه پارســيها بــا   دهــد مــي وي ادامــه ». خــواهيم آورد تــا برشــما حکومــت کننــد   جــااين انــد بــه  کــرده

  ٢. برقرار کردنددر اين سرزمين را و آرامشترتيب امنيت  اين

خـودش را فرزنـد   کـه   خواسـت  مـي ن سـامي  داريوش چنان قدرتي داشت که اگـر مثـل شـاها     

 اما او کـه يـک  . پذيرفتند ميخداي آسمان بنامد و نوعي خدايي براي خودش قائل شود، مردم      

معرفـي کـرد و    اهـورمزدا  عنايت مورد شاه شکوه و غرورش خودش را ۀرغم هم  بود، به مزدايسن

 ۀ يـا پيرامــون خـويش هال ــ خويــشتن لقـب نماينــدگي خـداي آسـمانها بدهــد    درصـدد برنيامـد کــه بـه   

 شاهان زمين تسليم او بودند و فرمانهايش  ۀاو شاه بود؛ چنان شاهي که هم      . تقدس ديني بکشد  

. کـرد  ولي فراتر از شـاهي هـيچ قدسـيتي را بـراي خـودش جـستجو نمـي                 . آوردند  اجرا در مي    را به 

خـود راه   يـد بـه  هـاي وي کمتـر ترد   صـداقت گفتـه   خوانـد در  هاي داريوش را مـي     انسان وقتي کتيبه  

 ـــرســـد مـــينظـــر  حـــدي صـــادقانه بـــه  هـــاي او بـــه ؛ زيـــرا لحـــن نوشـــته دهـــد مـــي  دل هِ کـــه انـــسان را از تَ

 دهـد  ميخودش حق   است که انسان به    بردِيە   فقط درموضوع . دارد  ميهاي او وا    تصديق گفته   به

 و  را در کـــشور برقـــرار کـــرد و آرامـــشکـــه او امنيـــت  وقتـــي ش بکنـــد؛ ولـــي از از خـــودپرســـشهائي

 ۀيابـــد کـــه دربـــار ســـازي پرداخــت، ديگـــر انـــسان دليلـــي نمـــي  هـــاي جهـــان دنبـــال کـــردن برنامـــه بــه 

                                                 
  . ، ترجمۀ پرويز رجبياز زبان داريوش  هايد ماري کخ،  بنگر-١

  .۳۴/ ۵:  هرودوت-2
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 بــود کــه ايمــان عميقــي داشــت و معتقــد بودکــه  يــسن مزدااو يــک ايرانــي.  شــک کنــداوادعاهــاي 

 جهــان شــود شاهنــشاهاو کمــک کــرده اســت تــا   اســت، و اگــر خــداي جهــان بــهخــداهرچــه دارد از 

امنيـت و   ه صلح وخواست ميخاطر نيت خيرش بوده که  خدا و به يمان پاکش به  خاطر عقيده و ا     به

دليلــي هــم وجــود نــدارد کــه انــسان  . بــشريت خــدمت کنــد  و بــهعــدالت را در جهــان برقــرار بــدارد 

خـدا داشـت بــراي    ئـي کـه بـه    او بــا ايمـان صـادقانه  .  کنـد او در ايـن ادعـا صـادق نبـوده اسـت      گمـان 

 اسـت؛ و آن سرپرسـتي جهـان    مورد خشنودي خداد که معتقد بود   ش  خويشتن مأموريتي قائل مي   

 ايـن عقيـده را در نقـوش    .خـاطر مبـارزه بـا کجيهـا و بـديها و نـشر راسـتيها و نيکيهـا بـود             متمدن به 

 شاهنـشاه در آنجـا  . خـوبي نـشان داده اسـت      برجـا نهـاده بـه      جمـشيد  ئي که در بنـاي تخـت        برجسته

 امـا زيبـا و   يـي  پيکـر و افـسانه    شـکل جـانور غـول       بـدي کـه بـه     ) بلسـم (بينـيم کـه بـا نُمـادِ           ايران را مـي   

 او کـه  . پيـروزي بـرآن قـرار دارد     ۀ در آسـتان    تـصوير شـده در جنـگ اسـت و          زيورمند و مـردم فريـب     

ــ  در شــمرد مــيحقانيــت راه خــويش ايمــان داشــت و خــود را يگانــه برحــق جهــان مــادي       ا بــهعميقً

  :گويد  بغستان چنين ميۀکتيب

مــن عطــا کــرده  بــه اهــورمزداايــن پادشــاهي را . کــنم مــن ســلطنت مــي رمزدااهــوبــه توفيــق 

 ۲۳نـام   (انـد     تـسخير مـن درآمـده       بـه  اهـورمزدا يـاري     اينها هستند کشورهائي کـه بـه      . است

برنـــد،  از مـــن فرمـــان مـــي اهـــورمزداعنايـــت   همـــه بـــه).کـــشور در اينجـــا ذکـــر شـــده اســـت 

آنهـا بـدهم، چـه شـب باشـد و چـه روز،              اني بـه  آورند، و هر فرم ـ     باجهايشان را نزد من مي    

  مـن نواختـه شـد و    ۀوسـيل   در اين سرزمينها هـرکس دوسـت بـود بـه          . نهند  ميمورد اجرا     به

 قـوانينِ مـردم ايـن سـرزمينها        اهـورمزدا يـاري     بـه . هرکس دشـمن بـود بـر او سـخت گـرفتم           

. کننــد  رفتــار مــيدهــم آنهــا فرمــان مــي  کــه بــهگونــه آن بــهآورنــد و  مــورد اجــرا در مــي مــرا بــه

ــورمزداســـلطنت را  ــا کـــرده اســـت و    بـــه اهـ ــه اهـــورمزدامـــن عطـ ــا ايـــن    بـ مـــن يـــاري کـــرده تـ

يــاري  همــت مــن و بــه   ي مــن بــه آوردهــا ۀ دســت همــ….اطاعــت مــن درآينــد   ســرزمينها بــه 

رو   و ايزدان از اين    اهورمزدا. ، حاصل آمده است   هر خدائي که وجود دارد    و   اهورمزدا

خانـدانم   تجـاوز نبـودم؛ مـن و    و م گـو و فريبکـار     و دروغ   کـه مـن سـتمگر      مرا ياوري دادنـد   

طبـق احکـام و قـوانين رفتـار کـرديم و         پيشه نبوديم و زيردستان را نيازرديم، بلکه بر        ستم

  .مظلم و زورگويي را برافکندي

 و آن سـابقه بـود،    بـي در جهـان روز  داريوش در اين کتيبه بر يک نکته تأکيد کرده کـه تـا آن          

ه وجـود   ک ـهـر خـداي ديگـري   و  اهـورمزدا (اش بـود    سـلطه زيـر  اقـوام   خـدايانِ ۀهم ـ   بـه  ز احترام ابرا

 خدايان و دينهاي اقوام زير سـلطه احتـرام        ۀ که داريوش براي هم    دهد  مياين گفته نشان    ). ددار

 اقــوام تــصريح کــرده ۀوجــود خــدايان همــ  در ايــن ســند بــهشقائــل بــوده و بــراي ابــراز ايــن احتــرام 
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 کليـتِ آسـياي ميانـه و   ر در نظر بگيريم که چنـين اعترافـي از سـوي شخـصيتي اسـت کـه               اگ. است

مــال  اختيــاردار جــان و را زيــرنگين دارد وو بخــشي از اروپــاي شــرقي  ا قــخاورميانــه و شــمال آفري

ان هخامنـشي در قبـال آزادي       شاهنـشاه شـويم کـه       وقـت متوجـه مـي        اسـت، آن   ايـن سـرزمينها   مردم  

 ايــران تاچــه انــدازه از آزادي  ۀانــد، و اقــوام زيــر ســلط  دازه جلــو رفتــه بــوده انــ   دينــي تــا چــه ۀعقيــد

 اين بيان داريـوش، و نيـز سـند حقـوق بـشر کـورش و بـسياري اسـناد                     .اند  عقيدتي برخوردار بوده  

روزگــاران، بــه تعبيــر   کــه دولــت ايــران در آندهــد مــيديگـر کــه از داريــوش بازمانــده اســت، نــشان  

 بوده، يعني نه تنها با عقايد و اديـان مـردم درون کـشور             »مِ معنا لائيک  تما  به«امروز، يک دولتِ    

دانـسته اسـت     اديان و عقايدِ موجـود در جهـان نيـز مـي    ۀکاري نداشته بلکه خويشتن را حامي هم     

هـايش    او در نوشـته   ).دهـد   مـي  گـواهي    هـاي مـصريانِ باسـتان        و نوشـته   يکـي را مـتن تـورات        و اين (

اند؛ بلکه نام هر کـشوري را جداگانـه بـا     و سرزمينهاي ديگر ملک منام  نگفته که من شاه پارس    

دانــد،  حفــظ شخــصيت حقــوقيِ آن کــشور در کنــار پــارس آورده اســت؛ او خــودش را پارســي مــي 

ولــي پــارس بــراي او يــک کــشوري اســت همچــون هــر کــشور ديگــري از کــشورهاي درون قلمــرو        

ي شاهنـشاه وع کـره و کـشورهاي تـابع    او در ذکر نام کشورهاي تـابعش از پـارس شـر     . يشاهنشاه

  .يکي نام برده است تا بر برابري حقوقي همۀ آنها با پارس تأکيد ورزيده باشد را يکي

کنــد کــه   آن هــدف ســلطنت مــي  د کــه تنهــا بــه نمايــ مــي نقــش رســتم چنــان  ۀتيبــ در کداريــوش

کرداري را  ست برقرار بدارد و ناراستي را از جهان براندازد و دادگري و در           در جهان راستي را   

  :گويد وي در اين کتيبه چنين مي. مردم جهان بياموزد به

آنهــا نيــستم کــه   يــار م کــه راســتي را دوســت دارنــد، و  ييــار آنهــا  اهــورمزداعنايــت  مــن بــه 

. ناتوانـان بـدي کننـد       خواست من آن نيست که زورمنـدان بـه        . ناراستي را دوست دارند   

آنچــه راســت اســت همــان . ن بــدي کننــدزورمنــدا خواســت مــن آن نيــست کــه ناتوانــان بــه

. ور نيــستمآ مــن خــشم . کــه پيــرو دروغ باشــد    نيــستم کــسي يــاورمــن . خواســت مــن اســت  

 خـشم   وقتِ من به . کنم  مهار مي را     آن نيروي فکرم   وقت خشم بر من بروز کند به        هرچه به 

اش او پـاد  که بـا مـن همکـاري کنـد بـر وفـق همکـاريش بـه              کسي. ما  طلَّسم کاملاً   بر خودم 

. دهـم   رساند بر وفق آسيبي که رسانده باشـد او را کيفـر مـي               که آسيب مي    کسي. دهم  مي

کـه گزنـدي     خواسـت مـن نيـست کـه کـسي         . کسي گزنـدي برسـد      خواست من نيست که به    

هرچـه کـسي برضـد کـسي ديگـر بگويـد بـراي مـن قابـل قبـول                 . کيفـر بمانـد    رسـاند بـي     مي

قـدر    هرچـه کـسي بـه     . بيـاورد يـل و برهـان      نخواهد بود مگر که براي متقاعد کـردن مـن دل          

  .سازد توانش براي خشنودي من انجام دهد مرا شاد و خشنود مي

ــسن مزداهــا داريــوش يــک   در ايــن کتيبــه  کنــد کــه بــراي نــشر نيکــي و     عيــار جلــوه مــي    تمــامي
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امـا شـگفت اسـت کـه در     . راستي و درستي و عدالت ظهور کرده و خدا او را ياري رسانده است       

خود بپرسيم که آيا علت اين    ما علاقه داريم از   . ميان نياورده است    و نامي از زرتشت به    جا ا   هيچ

توانسته نام هيچ موجودي را جز نـام     غفلت تعمدي از ذکر نام زرتشت آن بوده که داريوش نمي          

زرتـشت تعلـق داشـته باشـد؟ در اينکـه او        نام خـود ببينـد، حتـي اگـر ايـن نـام بـه         بر بالاي  اهورمزدا

 ســـخنان او .ئـــي نيـــست جـــاي هـــيچ مجادلـــهه و پيـــرو تعـــاليم زرتـــشت بـــوده شـــناخت مـــيشت را زرتـــ

  وگويــــد را از تعــــاليم زرتــــشت آموختــــه اســــت،      آنچــــه مــــي ســــخنان زرتــــشت دارد،  شــــباهت بــــه 

ــا کــار بــرده  هــايش بــه  کــه در سنگنبــشته  و تعبيرهــائي اصــطلاحات آنــست کــه او يــک   گــواه عموم 

  .  استمش ارادت خاص داشتهزرتشت و تعالي بهزرتشتي بوده و 

 نبـوده، و آن  رواج نيافتـه  که تقـدس شخـصيت هنـوز در ايـران        تصور کنيم توانيم    البته ما مي  

 ۀهمــ بلکــه، در زمــان هخامنــشي معنــا نداشــته  ساســاني کــسب کــرد  در زمــانتقدســي کــه زرتــشت  

ميـان نيـاورده    به زرتشت داريوش نامي از     بوده که همين دليل     بوده، و به   اهورمزداتقدسها از آن    

 اگر اين احتمال را از نظـر دور بـداريم،         ولي.  اين با تعاليم زرتشت همخوانيِ کامل دارد       .است

ــا بـــراي داريـــوش همـــه     نـــد و او ا چيـــز هـــيچ کـــس و همـــه حـــق داريـــم کـــه از خودمـــان بپرســـيم کـــه آيـ

وب شورشـها  ئي که مأمور سرک  بغستان در عين اينکه از فرماندهان شايسته      ۀکتيب چيز؟ او در    همه

يـاد  ) بـر  فرمـان / وابـسته  (»کندب«عنوان دوست بلکه با عبارت  برد، از آنها نه به     اند نام مي    بوده

 اهـورمزدا  بـه يـاريِ  خـودش و   همـه يش را آوردهـا   دسـت او در اين کتيبه تصريح دارد کـه       . کند  مي

 بـوده و  اهـورمزدا او دست آورده، يعني کسي در آن حد نبوده که او را ياري دهـد؛ و تنهـا يـاور      به

آينـدگانش   تن ياورانش از آنها قدرداني نموده و به     يکي شش   ؛ ولي ضمن نام بردن از يکي      بس

  .توصيه کرده که خاندانهاي اينها را گرامي بدارند

حيـث برتـر و     کـه انـسان پيروزمنـد خـودش را از همـه        شـود   مـي آورد و سبب      پيروزي غرور مي  

ايـن غـرور از خـصايص ذاتـي     .  خاصـي بـراي خـودش قائـل شـود          ردِتَفَ ـبهتر از ديگـران بپنـدارد و        

را انسان اسـت و هـيچ فـردي در روي زمـين از آن                 انـساني اسـت کـه    ولـي فـضيلت ازآنِ  .  نيـست مبـ

، نماينــدۀ همتــايي، خــودش را بــت نکنــد  رغــم غــرور پيــروزي و احــساس تفــرد و يکتــايي و بــي    بــه

نــه . مقــدس بــشمارندرا  اشــته باشــد کــه همگــان وي و انتظــار ندآســمان و ارادۀ خــدايان نــشمارد،

انــد و   تفــردي را بــراي خودشــان قائــل بــوده چنــان زورمنــدان خاورميانــه ۀتنهــا داريــوش بلکــه هم ــ

 ۀنــد و وقتــي پيــروز شــدند هم ــ  جوي مــيآنهــا بــراي پيــروز شدنــشان از يــاري ديگــران مــدد     . هــستند

 ولـي   .شان سهيم ببينند   را در پيروزي  توانند کس ديگري      ، و نمي  دانند  ميپيروزي را از آن خود      

بـت   و آن خويشتن بتي بسازد  سنت چنين بوده که رهبر پيروزمند ازۀ خارج از ايران   اندر خاورمي 
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هرکـدام از    بـه  .پرستند  گونه که خدا را مي       همان ه آن را بپرستند   را بپرستد و از همگان بخواهد ک      

تـرين فـرد روي    م ديد که خويشتن را شايسته که بنگريم خواهيخاورميانهگران پيروزمند در      سلطه

انگـارد،   چيز را در برابر خودش هيچ مي کس و همه  د و همه  پندار  ميزمين براي حکومت کردن     

داري و  مـــدعي ايمـــان اگـــر او. خواهـــد کـــه او را بـــستايند و بپرســـتند و بـــا ايـــن ديـــد از همگـــان مـــي

حـامي   وگـر      تبليـغ  د، و درعمـل هـم      هم خداشناس و خداپرسـت باش ـ      قَلبا خداشناسي هم باشد، و   

 در دروناعمــاق روحــش غــورکنيم خــواهيم ديــد کــه او      انــصاف و عــدل باشــد، بــاز هــم وقتــي بــه     

ش يک خدائي سـاخته اسـت و از همگـان انتظـار دارد عـلاوه برخـداي آسـمانها                   از خود  خودش

 در  نشودپرستش بت او      هرکس حاضر به  . خدائي که در او هست را نيز مورد پرستش قرار دهند          

خــاطر خدادوســتيش   آنچــه دارد خــدا بــهپنــدارد کــه مــي خــدا اســت؛ زيــرا او ۀاو مخــالف ارادنظــر 

انـد درخـور     خدا را کفـران کـرده  ۀکه او را نستايند و نپرستند، چون اراد  او داده است و کساني      به

بلکـه امـروز   ي باستان در دنيانه تنها   .  روزگار محو شوند   ۀند و بايد از صحن    ا  تکفير و نابود شدن   

 ۀکـه بـا ادعـاي توليـت و سرپرسـتي ديـن و نماينـدگي خـدا وارد صـحن                  آن کـساني  . نيز چنين اسـت   

چنــان  انــد تــا پرســتش انــسانها را براندازنــد و  نــد کــه آمــده ا شــوند و مــدعي فعاليــت اجتمــاعي مــي 

شـان  عملکرد فراهم آورند که هيچ موجودي جز خدا قدسـيت نداشـته باشـد، وقتـي بـه                را  بستري  

اند و خودشان  گريم خواهيم ديد که اينها خواه و ناخواه خودشيفته شدهبنزمان قدرتمداري در 

 خودشــان اســت؛ و از ۀار نفــسِ اَمــگوينــد مــي خــدائي کــه از او ســخن وانــد  جــاي خــدا نهــاده را بــه

 و چــون و چــرا در اطاعــت او باشــند و چــشم  انــسانها انتظــار دارنــد کــه ايــن نفــس را بپرســتند و بــي 

  .کنندهاي او تقليد کنند و هرچه او تعليم داد را اجرا  ته از خواستهبس وشگ

 ۔که راه و رسم حکـومتگري را از تعـاليم زرتـشت و کـشورداريِ کـوروش                  فضيلت داريوش 

نخواسـت کـه او را بپرسـتند        از مـردم     غـروري کـه داشـت      همۀ    در آن بود که با وجود      آموخته بود۔ 

ــه  ــه بـ ــ بلکـ ــيه مـــي ۀهمـ ــايش توصـ ــه   رعايـ ــرد کـ ــتند و کـ ــستايند و بپرسـ ــدا را بـ ــر و   خـ  همچـــون او دادگـ

مهرپـــرور باشـــند و دروغ و ســـتم و زورگـــويي را در خـــود راه ندهنـــد و راســـتي پيـــشه کننـــد تـــا مـــورد  

کنـد کـه هرچـه دارد و     اگر او همـواره بـا تکـرار مکـرر تأکيـد مـي       . عنايت خداي جهان واقع شوند    

انـسانها ايـن درس را    خواهد به ت، در واقع ميبوده اس  اهورمزداعنايت    دست آورده به    هرچه به 

 هيچ است، حتي اگـر ايـن انـسان    اهورمزدااست و انسان در برابر      اهورمزداچيز از     بدهد که همه  

جـا    هـيچ مدعيان سلطنتْ دشمنان و شرح پيروزيهايش بر   وي در . شخصيتي چون داريوش باشد   

پيـروزي رسـاند و    سـپاه مـرا بـه      اهـورمزدا د کـه    کن ـ   من پيـروز شـدم، بلکـه باربـار تأکيـد مـي             کهنگفته  

  . دشمن مرا شکست داد اهورمزدا
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بــرد کــه او را بــا کــسي چــون اســکندر مقــدوني        فــضيلت داريــوش پــي مــي    انــسان زمــاني بــه  

همينکـه در خاورميانـه پيـروز شـد،      ۔ خـود خـواهيم ديـد    در جـاي  چنانکـه ۔ اسـکندر . مقايسه کند 

 خواســـت کـــه او را مثـــل خـــدا مـــورد   مـــردمۀ و همـــ افـــسرانشا خـــودش را خـــدا ناميـــد و ازصـــراحتً

پــدرش را نيــز نفــي  او حتــي انتــساب خــويش بــه.  و در حــضور او ســجده کننــدپرســتش قــرار دهنــد

 خـداي  ۀ پـائين آمـده بـا مـادرش همبـستر شـده اسـت و او تخم ـ            از آسـمان   کرد و ادعـا کـرد کـه خـدا         

جـا   هايش هـيچ  ليکن داريوش در کتيبه. را خدا بدانند و بپرستند      آسمان است و بايد همگان وي     

ادعا نکرد که خدازاده است يا با خدا ارتباط دارد، يا داراي تقدسي خاص است، يـا از طـرف        

او عنايـت     اسـت خـدا بـه      جا تأکيد نمـود کـه چـون مطيـع خـدا             بلکه همه . داردويژه  خدا مأموريتي   

گـو بـوده و بـا بـديها       و راسـت کـردار  خـاطر حاصـل آمـده کـه درسـت      آن  پيروزيهايش بـه  ۀهم دارد و 

ــه     ــوده کـــ ــدفش آن بـــ ــده و هـــ ــدازد  دروغ و مخالفـــــت ورزيـــ ــان برانـــ ــدي را از جهـــ  يعنـــــي او در .بـــ

 . بديها باشده با نيکيها و ستيزندۀکند که انسان بايد مثل او ستايند هايش باربار تلقين مي  کتيبه

ن ســامي ادعــاي    يــا اگــر مثــل شــاها    داريــوش هــم اگــر مثــل اســکندر ادعــاي خــدايي کــرده بــود،        

 کــرد؛ ولــي او يــک ايرانــي و يــک   او اعتراضــي نمــي  کــسي بــهخــدايي و پيــامبري کــرده بــود،  نيمــه

 حقانيتها ۀاو هم. خودش را از حد يک انسان فراتر بداند     که   نخواست   گاه  هيچ بود و    يسنمزدا

در او . توانــد داشــته باشــد  دانــست، ولــي حقــانيتي کــه يــک انــسان برتــر مــي     را از آن خــودش مــي 

 راسـتين خـدا و يـک شـاه نيرومنـد و مطـاع              ۀ و يـک بنـد      مزداپرسـت  جا خودش را يـک انـسان        همه

  . اين هيچ ادعائي نکرده استجز و نمودهمعرفي 

 ظريــف نهفتــه  ۀانــد در همــين نکت ــ فــضيلتي کــه شــاهان ايــران برشــاهان جهــان قــديم داشــته     

ــران اســـت      ــاهان ايـ ــرا  . اســـت، و ايـــن فـــضيلت فقـــط مخـــصوص شـ ــاهان ايـ ــز شـ ــجـ ــاهان ۀن همـ  شـ

شـام ازجملـه   و مصر گرفته تـا شـاهان کوچـک شـهرهاي       آشور کَلده و خاورميانه از شاهان بزرگ     

آن ادعـا   دانسته و به  خدا مي  ۀ ويژ ۀخدا يا نيمچه خدا و فرستاد      خودشان را خدازاده و   ،  اورشليم

 ورشـليم۔ اين شـاهان  تـر  معـروف دوتـن از  ۔ عنـوان مثـال داوود و سـليمان      بـه . انـد   کـرده   تصريح مي 

 و گويـد  مـي  و خـدا همـواره بـا آنهـا سـخن        هـستند  خدايـشان يهـوه      ۀ مأموران بلاواسط  گفتند که   مي

 تــا در ميــان قــوم اســرائيل  دهــد مــي و قــوانين و مقــررات آســماني را تحويلــشان  کنــد مــيراهنمــايي 

 کردنــد کــه پيــامبر   و آشــور تــصريح مــي کَلــدهشــاهان  ۀهمــآنهــا  پــس از  وپــيش. اجــرا بگذارنــد  بــه

ــا مـــردم براســـاس    نـــد و از پـــيش خدايـــشان الـــواح آمـــاده تحويـــل مـــي   ا خـــداي خودشـــان  گرفتنـــد تـ

      اينها نيـز هرکـدام از    پس از . بندگي کننددستورهائي که در آن نوشته شده بود براي اين شاهان

 خــداي آســمان ۀ ســامي کــه درصــدد کــسب قــدرت بــوده خــودش را فرســتاد ۀشخــصيتهاي برجــست
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  .کرده است تقدسي آسماني کسب ميوسيله  اين ه و بهتداش مياعلام ) پيامبر(

. ايــران در زمــان داريــوش تنهــا ابرقــدرت سياســي جهــان و حــاکم بلامنــازع خاورميانــه بــود    

 و پنجــاب در شــرق، تــا بالکــان و ســواحل و   )ســيحون(ســيردريا مرزهــاي امپراتــوري داريــوش از  

 دريــاي خــزر در شــمال تــا يمــن و    نيــل در غــرب، و از ســرزمينهاي دوســوي ۀ مديترانــه و درجزايــر

ي ايـران را    شاهنـشاه وسـعت     ئـي بـه     يشاهنـشاه  .اريتره و نيمـي از سـودان در جنـوب گـسترده بـود             

 نقـش رسـتم از   ۀتيب ـ در ک اينها هستند کشورهائي که داريوش     .ه است يدچشم ند   جهان باستان به  

، بـاختريە ت، هـرات،  پارس، ماد، خوزسـتان، پـار  : برد ي نام ميشاهنشاهعنوان ايالات     آنها به 

ــغد، خـــوارزم، زرنـــگ    تتگـــوش ، )ســـند(هنـــدوش ، )غزنـــي و قنـــدهار  (ەوتـِــي اَرخ، )سيـــستان(سـ

شمال رود (تيزخود  سکَە ،)نواحي سيحون(خوار  هوم سکَە   ،)کابل و پشاور   (گَندار،  )نجابپ(

، پتوکَە کَت، ، ارمنستان) و سودانمصر (مدرايە، عربستان،   )عراق و شام  (، بابل و آشور     )ارس

 ، ســـــکودر)شـــــمال دريــــاي ســـــياه ( پاردريـــــا ســــکَە ، )غربـــــي انـــــاتوليســــواحل   (ە، ايـــــونيليــــديِە 

ــه( ــوني)مقدونيــ ــە، ايــ ــاني  (ابر تکــ ــتان و رومــ ــاي)بلغارســ ــا (ە، پوتــ ــي)ليبيــ ــکَ)حبــــشه (ە، کوشــ  ە، مــ

د وجـو   بـه در جهـان مـسيحي  بيـستم   سـدۀ  درکـشورهائي کـه      نگـاهي بـه   ). تـونس  (ە، کـرکَ  )مکران(

کــشورهاي امــروزي کــه در آن   . عظمــت کــشور داريــوش پــي ببــريم     آمدنــد کــافي اســت کــه مــا بــه     

نـد  ا عبـارت  داشـتند ي ايـران قـرار   شاهنـشاه درون مرزهـاي کـشور     در سـال ديگـر  ۱۷۰تـا   روزگار و 

افغانستان، پاکستان، ايران، آذربايجـان، گرجـستان،        تاجيکستان، ازبکستان، ترکمنستان،  : از

کريـت و  ايـر  اضـافه جز  ه، بلغارسـتان، قبـرس، نـيم بيـشتر خـاک يونـان امـروزي بـه             ارمنستان، ترکي 

مــصر، اردن، ن، ي دريــاي ايــژه، عــراق، ســوريه، لبنــان، اســرائيل، فلــسط  جزايــر  و و رودسمالــت

  .اضافه سواحل جنوبي و غربي خليج فارس ، بها، تونسليبي

ــه    ــه بـ ــزرگ کـ ــاريخ يکـــي از    داريـــوش بـ ــواهي تـ ــشانگـ ــر درخـ ــرتـ ــان  سۀين چهـ ، و ياســـي جهـ

خـود ديـده       اسـت کـه چـشم جهـان تـا کنـون بـه              دشـاهي اپترين    باتدبيرترين، قاطعترين، و پرقدرت   

 در  کـه  بـود يترين شخصيت براي رهبري آن سرزمين پهنـاور      زماني شايسته  ۀ در آن مرحل   ،است

هــايش  توانــايي  بــه،کــرد خــوبي درک مــي  او خــودش اهميــت خويــشتن را بــه   . نگــين داشــت زيــر 

نبشتۀ استخر بر آرامگاه خـويش،   را در سنگ اين(شناخت  د و عيوب خويش را نيز مي  واقف بو 

 ۀروشـن و مشخـصي بـراي ادار    کاملاً  هاي   و برنامه  ؛)که پس از اين خواهيم خواند، آورده است       

، عــلاوه بــر رقابـــت   بــرديِە شـــايد اقــدام او بــراي برانــدازي ســـلطنت    . ايــن جهــان پهنــاور داشــت    

 شـايد هـم بـرديە واقعـا شايـستۀ جانـشيني       . او بوده است  ۀ و برنام  مين درک خانداني، ناشي از ه   

  . نبوده استبوجيە کامکوروش و 
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هـــاي روي زمـــين  نجينـــه و گخـــزائن مالـــک زمـــين و عنـــوان يگانـــه شـــاه جهـــان و داريـــوش بـــه

ي شاهنــشاه خانــۀ گــنج هــاي جهــان را بــه  هخانــ در گــنجداد کــه ذخــاير موجــود   خــودش حــق مــي  بــه

داد کــه از اقــوام   خــودش حــق مــي  گيــرد؛ او بــه  کــار  امــور جهــان بــه ۀد و آنهــا را در ادارانتقــال ده ــ

دربـار او   خـراج بـه   عنوان بـاج و      را به  شان کار و تلاش   ۀتابعش بخواهد که پيوسته بخشهائي از ثمر      

 فــظ صــلح و در حي و اداي وظيفــه شاهنــشاهارتــش  بفرســتند و فرزندانــشان را بــراي خــدمت در   

 تـا او بتوانـد از تمـدن بـشري و ارزشـهاي تمـدني پاسـداري                 بگذارنـد  او    اختيار  در امنيت جهاني 

 از مــردم مالياتهــائي کــه او .  مــردم خاورميانــه تــأمين نمايــد  ۀ را بــراي هم ــو آرامــشکنــد و امنيــت  

او حتـي خـودش را پـدر    .  برقـرار کـرده بـود   جهـان ي بـود کـه او در    و آرامـش  گرفت بهـاي ثبـات        مي

 اوبينـيم کـه    همـين خـاطر هـم بـود کـه در گزارشـهاي يونانيـان مـي         د و بهکر  تمدن جهاني تصور مي   

. کـرد  ارهاي نابخردانـه و ضـدتمدني منـع مـي       از ک طبق دستورالعملهائي ملل تابعه را از بسياري        

شـان    عبـادي در مراسـم  در تونس ژوستين، داريوش بزرگ وقتي شنيد که مردمي    ۀچنانکه بنوشت 

برند، و شنيد کـه   خاطر رضاي خدايانشان سر مي به  ودارند  ميکودکانشان را تقديم خدايانشان     

قرطاجنــه در شــمال آفريقــا فرســتاد و    ، مــأموراني را بــه خورنــد مــيمردمــي در آنجــا گوشــت ســگ   

قرباني کردن انسان در   که ازخوردن گوشت سگ وداداين شهر دستور ي  افينيقيِهيونانيان و     به

  ١.کنندخودداري  پيشگاه خدايان

مخالفـان خـود     همـۀ     عمل کرد و   خشن مقابله با شورشها   در نخست سلطنتش    دوسالِ در   او

 و ايـن ضـرورتي      ؛کـرد  نـابود    رحمانـه  بـي ) فريبان خوانـد    که آنها را دروغگويان و مردم       کساني(را  

تثبيـت قـدرتش      امـا پـس از     کـرد؛   ي و تمدن جهاني اقتـضا مـي       شاهنشاهبود که پاسداري از نظام      

 را زيـرِ سـلطه  گرفت، آزاديهاي عقيدتي و فرهنگي اقوام       در پيش    ش را آميز کورو    عطوفت ۀشيو

 و فرهنگهـاي  رسـوم  آداب و همـان نحـوي کـه در زمـان کـوروش بـود برقـرار نمـود، و خـدايان و              به

عقائــد و آداب و رســوم   احتــرام او بــه . رســميت شــناخته مــورد احتــرام قــرار داد    اقــوام ديگــر را بــه 

 ســلطنتي معبــدها برپــا  ۀدســتور او در ايــن ســرزمينها بــا هزين ــ   بــهحــدي بــود کــه  اقــوام زيــر ســلطه بــه  

گرچـه مـا حـتم    . شـد  گرفتـه مـي   در نظـر   امـوال و امـلاک وقفـي   معبـدها دستور او براي      و به  ،شد  مي

قصد جلب اطاعت و حمايت مـردم و رهبـران دينـي کـشورهاي              داريم که داريوش اين شيوه را به      

شـد کـه يـک     از آزادانديـشي شـخص داريـوش ناشـي مـي        گرفت، اما اين شـيوه      زيرِ سلطه درپيش    

داشت بسيار ثمربخش بـود و از او در ميـان       او ۀ آزادمنشان ۀتأثيري که شيو  .  بود يسن مزدا ايراني

مقدس و طاهر سـاخت کـه همگـان او            اقوام خاورميانه يک شخصيت متدين و خداشناس و        ۀهم

                                                 
  .۱۵۲۷:  پيرنيا-١
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 بـراي کـه  هاني کـه مـردم عـادت کـرده بودنـد      ج  بود که در رو  از آن اين  . ندداشت  ميا دوست   را قلب 

  و درگير نابودسازي يکـديگر طور دائم در ستيز متقابل  بردن اديان و خدايان همديگر به   از ميان 

ئـي بـود کـه هـر قـومي        گونـه    داريـوش بـزرگ بـه      ۀدوسـتان    پدرانه و آزادمنشانه و انسان     ۀباشند، شيو 

در اثــر همــين سياســت . کنــد  پيــروي مــي داريــوش بــر ديــن او اســت و از خــداي اوپنداشــت کــه مــي

عنـوان يـک    حکيمانه بود که در مصر او را فرزند نيت و برادر رع و از تبار فرعونان دانـستند و بـه            

 خـــداي بـــزرگ ۀ قـــرار دادنـــد؛ و در يونـــان او را کـــم و بـــيش همپايـــتقـــديسفرعـــون مقـــدس مـــورد 

ــمرده   ــان شـ ــاهان «يونانيـ ــاه شـ ــزرگ « و »شـ ــاه بـ ــد  »شـ ــان   و ايـــن ( لقـــب دادنـ ــه در يونـ ــود کـ لقبـــي بـ

  . تا سرحد تقديس ستودندرا  انديشمندان يوناني وي، و)مخصوص زئوس بود

 ۀانـداز  را در تـاريخ جهـان سـراغ نـداريم کـه بـه            ئـي   رهبر سياسي پس از کوروش بزرگ هيچ      

 يـک  ۀجـا چهـر   داريوش از طرف اقوام زير سلطه مورد احترام قرار گرفته باشد و همگان در همه             

ــسان مقـــدس  ــده در او  راانـ ــندديـ ــوروش و      .  باشـ ــه کـ ــان اســـت کـ ــرام همـ علـــت ايـــن تقـــدس و احتـ

و  و آرامــشامنيــت برقــرار کردنــد کــه   هخامنــشي دولــت  جهــان زيرســلطۀ در داريــوش نظــامي را  

هــاي اقــوام و ملــل بــراي مــدتها پايــان    دوران ســتيزه ارمغــان آورد و بــه  را بــراي همگــان بــه آســايش

کـار و سـازندگي     ايـن آرامـش و امنيـت بـه    ۀد تـا همگـان در سـاي   داد، و صلح همگاني را برقرار کر   

  .ادامه دهند
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